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 گفتگوي تبهکار با آقا

ــت روزي   ــا گفـ ــه آقـ ــاري بـ  تبهکـ
 سیاســـت را نقـــاب دیـــن زدي تـــو

 با چین دوست باشـید؟ کجا دین گفته 
ــار باشـــد    ــار مصـــلحت یکبـ  فشـ
ــا دیــن گفتــه آزار و شــکنجه؟     کج
 کجــا دیــن گفتــه کهریــزك بســازید؟
 کجا دین گفتـه مکـر و حیلـه بـازي؟    
 کــدامین دیــن، بترســد از مخــالف   
 دلیلش فیلترینـگ و جهـل و سانسـور   
ــذهب  ــاد م ــد بنی  حــدیث و قصــه ش
ــه  ــل و خراف ــذهب، بگــو جه  نگــو م

 ـ نماد دین اگـر ریـش اسـت و     1هچفی
 منـــافق پـــروري کردیـــد اینجـــا   
ــوارج    ــو خــ ــروان تــ ــام پیــ  تمــ
ــاك اســت  ــه پ ــا توب ــن ب  تبهکــاري م
ــگ    ــا ز نیرن ــد آق ــنگ ش ــو س  دل ت

 جـــاه يتـــو آقـــا نیســـتی اي بنـــده
ــن خــود  ــر ت ــن ب ــوده ام م  ســتمگر ب
 چه شد بر مـا کـه دائـم مـی فرسـتیم     
 زهمین ایران که سـویش بـود هـر رو   
 تبر این شاهی که با دین شـد سـوار  

 که من بر خود ستم کردم، تو بر دیـن  
ــین   ــیار ننگ ــرده اي بس ــاري ک ــو ک  ت
ــین   ــافرتر از چـ ــیه کـ ــا روسـ  ؟و یـ

 نه چندین بار و چندین سال وچندین
 کجــا دیــن گفتــه فحاشــی و تــوهین؟
ــکین   ــوم مسـ ــردم مظلـ ــراي مـ  ؟بـ

ــدامین  ــن ک ــدامین دی ــین ک  ؟راه و آی
ــا   ــا م ــو ب ــی بگ ــرا لال ــدامین؟ ،چ  ک

ــتین   ــر آسـ ــین در زیـ ــاق آهنـ  چمـ
 روایت، کرده دین را زشت و چـرکین 
ــین   نگــو دیــن بــر چنــین پوســیده آی
 نمــاد کفــر، لابــد پوشــش جــین!    
ــین    ــد راه تعی ــن ش ــه دی ــراي اینک  ب

ــد ز  ــا ب ــره ه ــینخــتمــام چه  م و آگ
 ولی شـد هفـت دریـا از تـو چـرکین     

 یاسـین به گـوش تـو نصـیحت مثـل     
 تو کـوچکتر از ایـن کـوچکتر از ایـن    
 تو یک ملت فنا کردي بـه صـد کـین   
 خراج و بـاج، سـوي چـین و مـاچین    
 خراج و باج، حالا گشـته اسـت ایـن   
 دو صد لعنت بگو اي دوسـت، آمـین  

                                                           
 چفیه: پارچه اي که حزب اللهیان و بسیجیان و حامیان ولایت فقیه به گردن خود می اندازند. ١
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 نهی ترس است ووحشـت ا پابه هر ج
ــین افســرده هســتند؟  ــردم چن  چــرا م
 شده مغـز تـو پـوك از حـرف کیهـان     
 خدا کـی گفتـه ایـن اوبـاش، دیننـد؟     
 تـــو دشـــمن پـــروري آقـــا نـــدانی
 بتـرس اي خــرمگس روزي بــه ناگــاه 
 دو صد لعنت بر آن شـاهی کـه مـرده   
ــد   ــار آخون ــم افک ــق قس ــه ذات ح  ب
ــرادر؟   ــی ب ــا ک ــی ت ــی ده  ســواري م

 کردنـــد اي بـــرادرســـرت را گـــرم 
 نـــدو ماننـــد خـــر دنبـــال آقـــا    
 تو را فردا چـه تلـخ اسـت اي بـرادر    
ــین   ــواب نوش ــر از خ ــزي اگ ــا خی  بپ
ــه تلخــی  ــان ده ب ــم، پای ــه شــهد عل  ب

 مظهر یک شـرك نـاب اسـت    ولایت،
 اقتـــدارت آهنـــین نیســـت ،چمـــاق

ــیاطین    ــا ش ــم ب ــد دائ ــتی عق ــو بس  ت
ــی    ــات اله ــه آی ــوري ب ــود ک ــو خ  ت

ــای    ــدم نم ــی گن ــو، ول ــی ج  یفروش
ــ ــتی اگـــ ــب االله هســـ  ر از جانـــ

ــد    ــت، نباش ــر مل ــت ب ــت نیس  ملام
ــداز   ــمن، بران ــی، دش ــن مخمل ــه م  بل
 ســپاهت هـــار شــد، روزي بگیـــرد  

 تو گویی هسـت ایـران، کشـور مـین    
 به هر جا پـا نهـی، هسـتند غمگـین؟    
ــمین   ــوچ و پش ــاي پ ــن تحلیله  از ای

 رحمت به بـی دیـن  اگر دین این بود، 
ــایین    ــه پ ــر ب ــانی س ــپاهت احمق  س
 بــه هــم کوبــد تــو را پرهــاي شــاهین
 دو صد لعنت بر این آخوند بـی دیـن  
 نجس تر باشـد از مـدفوع و سـرگین   

 اي روي تـو زیـن   ،بیا بـر روي زیـن  
ــد در فلســطین  ــه باش ــوایی ک ــه دع  ب
 نرو،هش، هاي، هو، هر، لاجرم هـین!! 
ــیرین   ــام ش ــده در اوه ــو اي خوابی  ت

ــزد ــرچین  گریـ ــاورچین ز پـ  دزد، پـ
 بــه نــور علــم تــا یــک صــبح زریــن 
ــیاطین  ــع شـ ــراف آن جمـ ــی اطـ  بتـ
 که پاي ظلم، کوتـاه اسـت و چـوبین   
ــابین   ــرط ک ــم ش ــت را ه ــادي نف  نه
 تو دین را می کنـی تفسـیر و تبیـین؟   
 بگـــویی زر، ولـــی داري ملامـــین  
ــار تضــمین!  ــده یکب ــو؟ ب  جــوازت ک
ــیاطین     ــن ش ــین ای ــر جب ــت ب  علام

 ایـن مضـامین   به هـم خـورده دلـم از   
 تو را پاچـه بـه جـاي امـر و تمکـین     
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ــد     ــی افت ــر م ــاطش ب ــو بس ــام ت  نظ
ــت    ــر وق ــال دگ ــانزده س ــانم ش  گم
 کشــندت عاقبــت چــون ســوي دوزخ
ــالاي دوزخ   ــو بـ ــاي تـ ــد جـ  نباشـ
 کشــیدي گنــد بــر ارکــان کشــور    
ــار  ــه داري انتظــ ــب دارم کــ  عجــ

 ت داري بیـــاموزتـــو رســـم مملکـــ
ــدیم   ــت را ببنـ ــر فلنگـ ــدي گـ  ببنـ
ــه   ــو را ن ــاید، ت ــرا ش ــدا بخشــد م  خ

 

 ببین من کـی زدم ایـن نکتـه تخمـین    
ــدفین  ــام تـ ــا هنگـ ــد تـ ــما داریـ  شـ
ــکین  ــه تسـ ــاي کهنـ ــرد زخمهـ  بگیـ
 که جایـت هسـت در اعمـاق زیـرین    
ــین   ــا ورام ــم ت ــم، از ق ــا قش  ز ري ت
 اطاعــت، جانفشــانی، عشــق، تحســین
ــوتین  ــر پــ ــه، ولادیمیــ  از آن روبــ

ــمع و آذ   ــا را ش ــه ه ــام کوچ ــنتم  ی
 که من بر خود ستم کردم، تو بر دیـن! 

 
 جمکران

 ست جمکرانبراي فساد چون مرکزي
 چون یک بت بزرگ شده نصب روي
 چاهی است کنده انـد در راه مسـتقیم  

 ظلـم  بـه درخاك قم به خواب کسی آمدو
 است توي خـواب  چه دیدهچیزندیده را ز

 شركشد زخم جسم چرکی مذهب زکفرو
 ولاجـرم شرك است دین حاکم تاریخ 

 چون این بت بزرگ درآنجا شدسـت نصـب  
 ـ    قفکر بهائیت شده پیـدا از ایـن طری
 بگر مسجدالحرام شود خالی و خـرا 

 ین هلال شیعه به اسلام رخنه هاستاز
 مانند قبر و گنبـد و فریـاد روضـه هـا    

 بازار دین کننده کساد است، جمکران 
 جمکرانبت پرستی عاداست،طغیان و دین

 شاد است، جمکرانجمع کران رسیده و
 شیطان به دست خویش نهاد است، جمکران

 است، جمکرانطفل نزاده را ز چه زاد 
 ضماد است، جمکرانشاید علاج درد و

 ضد خدا و پر ز عناد است، جمکـران 
 هش دار، بدترین بلاد است، جمکران
 بدتر از این به دهر نزادست، جمکران

 شادست، جمکرانروز شوم، خرم و آن
 نماد است، جمکـران هر چند یک شعار و

 وزر و وبال روز معاد است، جمکـران 
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 ؟صدها هزار زائر و هل مـن مزیـد او  
 فکر اوآخوند وخون شد دل حسین ز

 شیعه هـا این وهم شد عمود خرافات 
 آتشکده خراب شد و قبرهـا درسـت!  
 زنها قدیم نـذر معابـد شـدند و حـال    

 لتوحید ما خراب شده در هواي جه ـ
 

 گشاد است، جمکرانچون دوزخی سیاه، 
 بدتر ز ظلم ابن زیاد اسـت، جمکـران  

 نماد است، جمکـران این شرك را نمود و
 چون مظهر نبود سواد است، جمکران
 چون مرکزي براي فساد است، جمکران
 بر بید شرك، وحشت باد است جمکـران 

 

 عقل و خرد

 دیشب به سرم آتش عشقی زحق افتاد
  قرآن چو گشودیم، مفاتیح ور افتاد

 

 در حالت بیداري، بر تـن عـرق افتـاد    
ــاد  ــدن او ورق افت ــا آم ــد و ب  حــق آم

 

 بــا عقــل و خــرد،  هــر کــه در افتــاد ور افتــاد 
 

 

 در آن ورق پــاك، چنــین بــود نوشــته
 هر چند علـی جـانم در نـاف بهشـته    
 از چنگ توهم، دل خود را بکـن آزاد 
 آخوند تورا مثل خودش احمق وخر کرد

 کرد تو کر دزدید تو را ایمان، پس گوش
 

 در جنب خدا صحبت اغیار چه زشـته  
 آخوند به دوزخ بشود سرخ و برشـته 
 با عقل و خرد، هر که در افتاد ور افتاد
 با قصه و افسانه به تـاریخ سـفر کـرد   
 در کشور تو فتنه و اندوه و شـر افتـاد  

 

 بــا عقــل و خــرد،  هــر کــه در افتــاد ور افتــاد 
 

 

 کام و دهن از نام خدا یافت حـلاوت 
 با وحدت وتوحید نکن جنگ وعداوت

 

 باغ و چمن از یاد خدا یافت طـراوت  
 چون ملت تو تجزیه گردیده و بر بـاد 

 

 بــا عقــل و خــرد،  هــر کــه در افتــاد ور افتــاد 
 

 
 حوران بهشتی را با شرك چه کار اسـت؟ 
 اعمال شما موجب بیزاري و عـار اسـت!  

 

 اسـت!  جمع شیاطین به فرارخیل ملک از 
 هـا از طـرف شـیعه چـه آبـاد     شد بتکده 
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 بــا عقــل و خــرد،  هــر کــه در افتــاد ور افتــاد 
 

 

 من دوست تو هستم نه دشمن دینـت 
 تو فحش به من دادي از شدت کینـت 

  

 باشد که خـدا باشـد همـواره قرینـت     
 این نکتـه زیبـا را از مـن مبـر از یـاد     

 

 بــا عقــل و خــرد،  هــر کــه در افتــاد ور افتــاد 
 

 

 
 لعنت

ــر  ــی بــ ــتجنتــ ــت لعنــ  حماقتــ
ــم  ــی ز اللهــــ ــه اي آیتــــ  گفتــــ
ــت   ــی اسـ ــدت نمایشـ ــه وحـ  هفتـ
ــر  ــه و شـ ــه اي و غصـ ــاء فتنـ  منشـ
ــر    ــل خـ ــلاب مثـ ــی انقـ ــی کنـ  مـ
ــت   ــوچ اس ــاعف و پ ــو مض ــت ت  هم
ــمن   ــز دشـ ــده جـ ــو ندیـ ــده تـ  دیـ
ــده     ــه ش ــه موذیان ــت چ ــده های  خن
ــو شــوکت  ــراي ت  بمــب و موشــک ب
ــد   ــر دزدنـ ــما اگـ ــاي شـ ــه هـ  بچـ
ــو  ــت تـ ــت در ولایـ ــمتی نیسـ  عصـ

ــ ــی بصــ ــدون یربــ ــهت بــ  برنامــ
 چشــم تــو پــر ز مکــر و بــی شــرمی 

 

 هاشـــمی بـــر سیاســـتت لعنـــت     
ــت   ــت لعنـ ــکل آیتـ ــو و شـ ــر تـ  بـ
 تفرقــــه، بــــر جماعتــــت لعنــــت
ــت    ــت لعنــ ــر ولایتــ ــرا بــ  رهبــ
 همـــوطن بـــر حماقتـــت لعنـــت   
ــت   ــت لعنــ ــراپاي همتــ ــر ســ  بــ

ــو  ــر تـ ــت و  بـ ــماتت لعنـ ــر شـ  بـ
ــت   ــت لعنــ ــر خباثتــ ــه بــ  خامنــ
 بــــر ســــراپاي شــــوکتت لعنــــت
 بــر تــو و اهــل و عترتــت لعنــت    

 اگر، پـس بـه عصـمتت لعنـت    هست 
 بــــر ســــراپاي حکمتــــت لعنــــت
ــت  ــت لعنــ ــراپاي حیلتــ ــر ســ  بــ
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 نمی آید کسی!!صد هزاران جمعه می آید، 

 آید کسـی  نمی ،آید صدهزاران جمعه می
 بعد قـرآن و پیمبـر حجتـی دیگـر نبـود     

 چـرخ بـازیگر ولـی    یدبی پدر شاید بزا
 جز خداي پاك ستار العیوب بـی بـدیل  

 اي اوهام خود خوابیدهاینهمه ظلم وتو در
 کار مذهب نیست جز آلـودگی و تفرقـه  
 قصه وافسانه وحرف وحدیث روضه ها

 صالح هست تنها راه توچون عمل بافکر
 بشنود آخوند اگر این شـعرهاي آتشـین  
 مکتب آخوند با توجیه و مکر و سفسطه
 کاش می آمد که تا آخوندها رسوا شوند

ردند اي عزیزدر خیالی خام اجداد تو م 
 

 آید کسـی  نمی؟ آید نور کی با خدعه می 
 نمی آید کسی ،چون تو را تغییر می باید
 نمی آید کسـی  ،طفل بی مادر نمی زاید

 آید کسی نمی ،پاید کس تو را هرگز نمی
 آید کسی شاید نمی ،اي شک کن دلا ذره

 دین ز روي عقل فرماید نمی آید کسـی 
 نمی آید کسـی  ،جهل روي جهل افزاید

 نمی آید کسی ،عرش می آیداین ندا از 
 آید کسی نمی ،سایدخشمگین دندان خود
 نمـی آیـد کسـی    ،دین تو با قصه آلایـد 

 نمی آید کسی ،مشت آنها وا شود شاید
 آید کسی نمی ،آید صد هزاران جمعه می

 
 شرك

 شـرك باشـد   ،به غیـر از حـق توکـل   
ــز ــم  دفروریـ ــرك در ظلـ ــاي شـ  بنـ

ــر   ــینه و س ــر س ــزن ب ــذر و م ــده ن  م
ــرك   ــاي شــ ــت بنــ ــز ولایــ  آمیــ

ــت    ــا نف ــاهوش ب ــت ب ــد مل ــر ش  اگ
ــد   ــد آمـ ــت بنـ ــا ولایـ ــریعت بـ  شـ

 شـــرك باشـــد ،نباشــد گـــر تعقـــل  
 شـــرك باشـــد ،کـــه آغـــاز تزلـــزل

 که ایـن اعمـال در کـل شـرك باشـد     
 ـ  شـرك باشـد   ،لاگر دیدي که شد شُ
ــمان جـ ـ  ــر آس ــد  ،لفقی ــرك باش  ش

ــبــراي  شــرك باشــد ،لاینکــه ایــن پ 
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ــتی   ــد پرســ ــارتخوانی و گنبــ  زیــ
 امــــام غائــــب حاضــــر چــــو االله
ــو    ــد ت ــو االله و اح ــل ه ــدي ق  نخوان
ــات   ــوي هی ــدوه و زاري ت ــین ان  هم
ــود    ــطه ب ــت واس ــرکین ب ــراي مش  ب
ــد   ــت امی ــد اي دوس ــر او مبن ــه غی  ب
 مـــدران چشـــمهایت را چـــو کـــافر

ــان   ــر ارکـ ــد بـ ــاده گنـ ــور فتـ  کشـ
 در اینجا ساده بینی یک فریـب اسـت  
 ضـــریح و گنبـــد و جـــار و هیـــاهو

 ر و نیرنــگکــبــر ایــن ظلــم ســراپا م
 نکـــن تقلیـــد مثـــل گوســـفندان   

 

 شــرك باشــد ،چنــین اعمــال در کــل
ــدان اي گــیج م ــب  شــرك باشــد ،لنگُ

 ــ ــه ضــد ســوره قُ ــد ،لک  شــرك باش
ــل   ــداح بلب ــین م ــد  ،هم ــرك باش  ش

ــر حــق توســل  ــه غی  شــرك باشــد ،ب
 شــرك باشــد  ،بــه غیــر او توســل  

 شـرك باشـد   ،لچنـین ز  مـن مزن بر 
 ــ ــه آم ــا ب ــران ت  شــرك باشــد ،لز ته
 باشــد شــرك ،کــه آغــاز تســاهل  
 شـــرك باشـــد ،وراي هـــر  تجمـــل

ــل  ــاکت تحم ــد ،نشــو س ــرك باش  ش
 شــرك باشــد  ،لبیــا بیــرون ز آغُـ ـ 

 
 افعی مذهب

 افتاده است روي گنج دین افعی مذهب به
 از براي قصه هایی زشت و سرتا پا دروغ
 بیرق بدعت شـده بـر دسـتهاي مـا بلنـد     

 دل بی نور ما میل خرافات است وبسدر
 بــی خــدااقتصــاد مــا فلــج از مشــرکین 

 ها روان رگ خرافات است درمثل خون زهر
 ادعاي فضل و دانشـمندي و ایمـان کنـد   

 فاجعه مدیدو ب دانش شست خاك جهلآ

 در میان مسلمین غوغا و کین افتاده است 
 اختلافی پوچ اندر مسلمین افتـاده اسـت  
 دین ز نادانی ما روي زمین افتـاده اسـت  
 در سر بی مغز ما تنها همین افتاده اسـت 

 خاك چین افتاده استتا گذار تاجران بر 
 جاي مهرها روي جبین افتاده است گرچه

 احمقی که روزي از ماء معین افتاده است
 روي گنج دین افتاده اسـت  افعی مذهب به
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 ز اسلام به جز نام نماند

 وقتی کـه بـراي عشـق فرجـام نمانـد     
 آزاده که در بنـد شـکفتن مـی خوانـد    
 بســــــــتند در خانــــــــه آزادي را
ــد   ــدرت بردن ــراپرده ق ــه س ــن را ب  دی
 هیهات در این قوم بـه جـز دیـو نبـود    
 ســی ســال گذشــت اي خداونــد چــرا

 

 صـحبت جـام نمانـد    ،ساقی که برفت 
 چون خواند اگر چه رفت ناکام نمانـد 
 انگــار کســی بــراي اعــدام نمانــد    
 در مسلخ مصـلحت کـه اسـلام نمانـد    
 افسـوس ز اســلام بــه جــز نــام نمانــد 

 ؟آرام نماند یک روز قشنگ و خوب و
 

 خدایی که من می شناسم

 آن خــدایی کــه مــی شناســم مــن    
ــات و   ــت خرافــ ــالی از زحمــ  خــ
ــذهب  ــان مــــ ــمن متولیــــ  دشــــ
ــت  ــه آزادسـ ــی کـ ــت آن کسـ  دوسـ
 دور از هــــر خرافــــه و مســــلک  

ــد  ــدضـ ــل  آخونـ ــه و تاویـ  و قصـ
 بــــــابی از واســــــطه نــــــدارد او
 از زبـــــان بـــــازي و تقلـــــب دور
 عاشـــــق اتحـــــاد نـــــوع بشـــــر
 حــــــــامی پیشــــــــرفت و آزادي

ــوب او  ــن مطل ــق  ،دی ــت و عش  محب

 آن قــــدیمی تــــرین خــــدا باشــــد 
 راه او از شـــــما جـــــدا باشـــــد  
ــد     ــا باش ــن نم ــه دی ــر چ ــمن ه  دش

ــارت ــد  ،از اســ ــا باشــ ــا رهــ  رهــ
 ــ  دهـــر کجـــا هســـت او شـــفا باشـ

ــد  ــا باشـ ــی ریـ ــاك و بـ ــاده و پـ  سـ
 هــر چـــه نزدیکتـــر بــه مـــا باشـــد  
ــد    ــفا باش ــا ص ــوب و ب ــن و خ  روش
ــد    ــا باشـ ــر مـ ــج عصـ ــاهد رنـ  شـ
ــد  ــا باشـــ ــه و جفـــ  دور از غصـــ

ــوب او ــار محبــ ــد ،کــ ــا باشــ  وفــ
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 ـ    ل و زنجیـر اسـت  وا کُند هـر چـه غُ
ــر از او االله    ــه غیـ ــد بـ ــون نباشـ  چـ
 غیـر از ایـن لا هـر آنچـه آري هسـت     
ــاب  ــه بــ ــده دارد و نــ ــه نماینــ  نــ
 حجتــــی نیســــت غیــــر قــــرآنش
ــت   ــه آگاهسـ ــی کـ ــت در ملتـ  هسـ
ــت  ــه آزاد اسـ ــی کـ ــت در ملتـ  هسـ
 هست در ملتـی کـه خوشـحال اسـت    
ــا هــم خــوب  ــه ب ــی ک  هســت در ملت

 از جهالـــت دور ،ا خــرد دوســت  بـ ـ
ــل   ــد ز روي جهــ ــه آزاد شــ  آنکــ
ــود   ــارت بــ ــت آزادي و اســ  نیســ

ــده ــخص  وعـ ــبشـ ــوم غایـ  موهـ
ــن ــو   ای ــی ت ــی شناس ــه م ــدایی ک  خ

 آن خــدایی کــه مــی شناســم مــن    
 

ــد    ــلا باشــ ــانع بــ ــلا مــ ــه بــ  نــ
 آســــــتانش حــــــریم لا باشــــــد

ــد ، آري آري  روا روا باشــــــــــــ
ــد     ــو را باش ــان ت ــر جه ــر خ ــی س  ب
 عقــــل تــــو نیــــز پیشــــوا باشــــد

ــه درد  ــی کــ ــد  ملتــ ــنا باشــ  آشــ
ــد  ــدا باشــ  ســــمت آزادیــــش خــ
 غصــه هــایش بــه زیــر پــا باشــد     

ــد ــاك ،متحــ ــد  ،پــ ــا باشــ  باحیــ
ــنِ ــ مـ ــد   ،ردهاو مـ ــا باشـ ــر مـ  فکـ

 او فنـــا باشـــد  ،نیســـت او زنـــده 
ــد   ــا باشـ ــی حیـ ــادان و بـ ــه نـ  آنکـ

 پــــاي درهــــوا باشــــد وعــــده اي
ــد   ــا باشـ ــوم و ادعـ ــرك و موهـ  شـ
 آن قــــدیمی تــــرین خــــدا باشــــد

 
 از دین جدا شوید

ــوید از  ــدا شـــــ ــن جـــــ  دیـــــ
 چـــــــــــرك سیاســـــــــــت را
ــی   ــو دینـــ ــا تـــ ــر، کجـــ  رهبـــ
ــی  ــت زمینــــــ ــو آفــــــ  تــــــ

ــد    ــدا کنیـــــ ــرم از خـــــ  شـــــ
ــد   ــدا کنیـــــ ــن جـــــ  از دیـــــ
 تــــــــو در پنــــــــاه چینــــــــی

ــرنیزه اي ــی ،ســــــــ  همینــــــــ
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ــان ــن  1کیهــ ــو از دیــ ــدا شــ  جــ
ــونین   ــو خـــــ ــه تـــــ  از فتنـــــ
ــارج   ــدید خــــ ــن شــــ  از دیــــ
ــا  ــراي دنیــــــ ــران بــــــ  ایــــــ
 طیــــــف شــــــکنجه گرهــــــا   
ــمایید   ــر شـــ ــار و بـــ ــی بـــ  بـــ

 

ــین   ــن و آیــــ ــگ دیــــ  اي ننــــ
ــران  ــین تهــــ ــیاه و رنگــــ  ســــ

ــوارج ــدتر از خــــــــ  اي بــــــــ
ــوائج ــابی از حـــــ ــد بـــــ  شـــــ
 اي کـــــــــــاروان خرهـــــــــــا
ــا  ــق تبرهــــــــــ  اي لایــــــــــ

 
 قرآن تو پاره کردي

ــردي  ــراب کــــ ــن را خــــ  دیــــ
ــد  ــان شـــــ ــلام، نردبـــــ  اســـــ
ــد   ــرگ آمــ ــت و گــ ــگ رفــ  ســ
ــاده ــد پیــــــ  اســــــــلام شــــــ

 

 در پوشــــــــــش سیاســــــــــت 
ــت   ــه ریاســــــ ــا قلــــــ  تــــــ
 ایــــــن گلــــــه را حراســــــت  
ــردي   ــواره کـــــ ــرا ســـــ  آنـــــ

 

 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي 
 پـــــــاره کـــــــرديقـــــــرآن تـــــــو 

 

 

 و مــــا 2شــــد پــــاره عکســــی  
 آن کشــــــته هــــــاي جــــــنگش

ــر کشـــــــیدیم    ــاد بـــــ  فریـــــ
 انگــــــــار مــــــــا ندیــــــــدیم

                                                           
گردانندگان احمق و خرافی آن، در حمایت از نظام ولایت و حزب گمراه و منحرف روزنامه کیهان و  ١

خویش هرگونه چرند و مزخرفی را انتشار می دهند و نسبت به گروههاي مخالف، بسیار متعصب 
 هستند.

در جریان مخالفتهاي باندهاي سیاسی، در خیابانی پاره شد و فیلم آن منتشر گردید و عکس خمینی  - ٢
 جنجال فراوانی شد.باعث 
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 1؟کــــــو آب و بــــــرق مفتــــــی
 ســـــــوي عـــــــراق و لبنـــــــان

 

ــدیم  ــا پلیــــــ ــا واقعــــــ  مــــــ
 گـــــــویی اشـــــــاره کـــــــردي

 

 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي 
 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي

 

 

 افســـــــوس چهـــــــره دیـــــــن
ــرآن  ــاي قـــــ ــه هـــــ  اندیشـــــ
 آن وعــــــده هــــــاي گنــــــده  
ــت  ــتی و دنائــــــــ  در پســــــــ

 

ــت    ــراب اســ ــو خــ ــر تــ  از فکــ
 بــــا کــــار تــــو ســــراب اســــت
 نقشــــــی بــــــروي آب اســــــت
ــردي  ــتاره کـــــ ــا را ســـــ  مـــــ

 

 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي 
 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي

 

 

ــکافی  ــداختی شـــــــــ  انـــــــــ
ــیعه   ــلال شـــــ ــش هـــــ  نقـــــ
ــی   ــاق دینـــــ ــن نفـــــ  از ایـــــ
ــان را  تـــــــــــرس یهودیـــــــــ

 

ــلام   ــرزمین اســــــــ  در ســــــــ
ــدام   ــب و اعـ ــت و بمـ ــگ اسـ  جنـ
 شـــــد صهیونیســـــت خوشـــــکام
 تــــو خــــوب چــــاره کــــردي   

 

 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي 
 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي

 

 

 رنــــــج و فســــــاد و تبعــــــیض
ــل ــاد و دزدي و قتـــــــ  معتـــــــ
 نــــــــرخ تــــــــورم و فقــــــــر
ــودي   ــی نمــــ ــود را علــــ  خــــ

 

ــه   ــا گرفتــــــ ــران مــــــ  ایــــــ
ــه  ــا گرفتـــ ــه جـــ ــر گوشـــ  هـــ
 هرســــــــاله پــــــــا گرفتــــــــه
 ظلمــــــی دوبــــــاره کــــــردي  

 

  قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي 
                                                           

جناب خمینی در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا تاکید کرد که آب و برق و اتوبوس مجانی  - ١
 خواهد شد!!
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 قـــــــرآن تـــــــو پـــــــاره کـــــــردي
 

 
 کیهان جدا شو از دین

 اي نطفـــــــه پـــــــر از کـــــــین
ــا   ــر و پــــ ــی ســــ  اي لات بــــ
ــم  ــو کـــــ ــراي تـــــ  دوزخ بـــــ
ــت  ــزار لعنـــــ ــدها هـــــ  صـــــ

 

ــین    ــن و آیــــ ــگ دیــــ  اي ننــــ
ــونین  ــاي خـــ ــه هـــ ــا پنجـــ  بـــ
ــرین   ــن و نفــ ــرگ و لعــ ــا مــ  بــ
 بـــــــا صـــــــدهزار آمـــــــین  

 

ــن   ــو از دیــــ ــدا شــــ ــان جــــ  کیهــــ
ــن و آیــــــــین   ــگ دیــــــ  اي ننــــــ

 

 

 بـــــــا شستشـــــــوي مغـــــــزي
 بـــــا قصـــــه هـــــاي دینـــــی   
 بــــــــا ســــــــردبیر احمــــــــق
 روســـــــیه حـــــــامی تــــــــو  

 

ــل   ــدگان جاهــــــــ  خواننــــــــ
 باطـــــــلدر یـــــــک قیـــــــاس 

 چــــون خــــر فتــــاده در گــــل   
 حــــــامی دیگــــــرت چــــــین  

 

ــن   ــو از دیــــ ــدا شــــ ــان جــــ  کیهــــ
ــن و آیــــــــین   ــگ دیــــــ  اي ننــــــ

 

 

 رهبـــــــر علـــــــی شـــــــد و او
ــان داد  ــیطان فریبتــــــــ  شــــــــ
ــه دوزخ  ــی بــ ــی رســ ــون مــ  چــ
 برخیـــــــز از ایـــــــن تـــــــوهم

 

ــک!   ــت مالــــ ــویی شدســــ  گــــ
ــک   ــاس مهلــــ ــک قیــــ  در یــــ
 ؟اي دیـــــو : کیـــــف حالـــــک  

ــین ــاي رنگــــــــ  از خوابهــــــــ
 

ــن   ــو از دیــــ ــدا شــــ ــان جــــ  کیهــــ
ــگ  ــن و آیــــــــین اي ننــــــ  دیــــــ

 

 

ــت   ــرمی و وقاحــــ ــی شــــ  از حـــــــــد گذشـــــــــت آري   بــــ
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 هیـــــــزم کـــــــش جهـــــــنم  
ــده   ــی دروغ و وعــــ ــا کــــ  تــــ
ــت  ــه سیاســـــــــ  بازیچـــــــــ

 

ــاري  ــب گـــــ ــد اســـــ  ماننـــــ
 تـــــــا کـــــــی فریبکـــــــاري  
ــن   ــر و دیـــ ــار منبـــ ــد کـــ  شـــ

 

ــن   ــو از دیــــ ــدا شــــ ــان جــــ  کیهــــ
ــن و آیــــــــین   ــگ دیــــــ  اي ننــــــ

 

 

 
 شعر نو

 )1388(فاجعه نه دي ماه 
 رفت آزادي به دار

 مصلحت شکل چماق
 ذبح کرددشنه تیز سیاست 

 پیرو اسلام را
 ریخت اشک و ناله ها تمساح کرد

 گفت : وا اسلامها
 زنده گردد گر حسین

 تیغ تیز خویش را
 می زند بر گردن کفتارها
 این گروه احمق مداح ها

 این عزاداران هیاتهاي مرگ
 بت پرستی ها و منبرها و مرقدهاي شرك

 این یزیدي ها به زیر نام عاشوراییان
 ابن ملجمهاي کیهان
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 شمرهاي اطلاعات و بسیج
 مردم نادان و گیج

 می شود تاریخ ، تکرار و دوباره
 شود مرتد، منافق، خارجی، عامل بیگانه، وهابی : حسین! یا میر حسین؟می

 در نه دي ماه تحت نام دین!
 چون حکومت هست در دست ولی امر

 پس خلیفه حتما اوست!
 نائب بر حق شخص غائب اوست!

 ذوب شو در او و گرنه
 ما تو را در کوره جهل و تعصب ذوب گردانیم

 پس نمی آید حسین
 همچنانی که نمی آید به ذات حق قسم

 مهدي موهومتان
 اي برادر تا نخواهی هیچ تغییري نیابد اتفاق

 می شود چین بر سر نفت تو چاق
 تا که فکر و ذهن تو لاغر شود

 مصلحت شکل چماق
 رفت آزادي به دار

 یا خدا

ــجود   ــار س ــزار ب ــن ه ــت از م  در ره
ــاك کشــید  ــه عشــق پ ــش ب  شــور دان
ــاد    ــه ب ــال ب ــزار س ــو ه ــی ت ــت ب  رف

 شـادي مـن تــو را چـه خـوب ســرود     
ــزاران رود  ــم هـــ ــویر دلـــ  در کـــ

 آنجــــا دودمــــی وزد همچنــــان از 
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ــی ــروب   م ــواي غ ــور در ه ــد ن  چک
 شـود چـون یکـی بـه پایـان رفـت      می

 بـــا تـــو از هـــیچکس نـــدارم بـــاك
 بــر مـــن از تــو هـــزار بــار ســـلام   

 

ــود   چشـــمها در ســـکوت نـــاب غنـ
ــود  ــه بـــــود و نبـــ ــه آنچـــ  همـــ
ــود     ــه س ــود چ ــه س ــا چ ــو ام ــی ت  ب
ــجود   ــار س ــزار ب ــن ه ــت از م  در ره

 
 در اوهام 

 به شـوق اینکـه بـا تـو دوسـت باشـم      
ــامم     ــظ مقـ ــا حفـ ــول یـ ــراي پـ  بـ
ــردم   ــه م ــردم ب ــو کمــک ک ــام ت ــه ن  ب
 بـــه دنبـــال اســـاطیر و خرافـــات   
ــون   ــت تریبـ ــر و پشـ ــه روي منبـ  بـ

 لخـی زد بـه تنـدي   هر آنکس حرف ت
 هــر آنجــا موجــب مطــرح شــدن بــود
 اگــر چــه زشــت و کوتــه فکــر بــودم 
ــالف   ــم مخـ ــر از چشـ ــرفتم زهـ  گـ
 ولــی افســوس چــون در بســتر مــرگ
ــود    ــن ب ــوك م ــر پ ــر فک ــدف تغیی  ه

 

ــودم   ــدها نمـ ــف معبـ ــودم را وقـ  خـ
ــودم   ــا دولا نمـــ ــر را بارهـــ  کمـــ
ــودم   ــا نم ــر پ ــن ب ــه م ــا ک  چــه هیاته
 بســــاط شــــرك را احیــــا نمــــودم

ــه   ــزاران خطبــ ــودم هــ ــرا نمــ  غــ
 کشـــیدم نعـــره و حاشـــا نمـــودم   
 خــودم را تــوي آنجــا جــا نمــودم    
 خــــودم را جانــــب بــــالا نمــــودم
ــودم   ــلا نمــ ــق واویــ ــراي خلــ  بــ
ــودم    ــا نم ــی ج ــن ب ــه م ــدم ک  بفهمی
 ولـــی مـــن خویشـــتن را وا نمـــودم
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هاي شاعري متخلص به قاضی و  به لهجه اصفهانی در پاسخ به یاوهاین هم یک ترانه 

البته به یاد داشته باشید نام اصـلی ابوجهـل نیـز     1دانشمندآخوندي موسوم به مهدي 

 ابوالحکم بوده است:
ــاره قاضــی شــده  2مــی گــن  یکــی دوب

 3مـــردم مـــا همیشـــه قاضـــی میشـــن
 قاضــی وکیــل مــدافع حــاجی شــد    
ــتن   ــا فرشـ ــه حاجیـ ــد کـ ــه اومـ  4آیـ
ــالین   ــا پوشـ ــونم حاجیـ ــی جـ  5قاضـ

 
ــر ــز گَ گلــه رو گــر مــی کونــد 6یــک ب 

ــه: اي   ـــادق گفتـ ـــام صـــ ــداامــ  خـ
ــی ــرد  7آدم لختـ ــر نکـ ــی رو خـ  کسـ

ــه 8دینــــو ــرد ملعبــ  سیاســــت 1نکــ

ــده    ــادي راضــی ش ــه، زی ــه ن  قاضــی ک
ــته  ــدا نیشس ــاي خ ــن  4ج ــی میش  راض

ــد    ــاجی ش ــی ن ــود ول ــه ب ــرق خراف  غ
 چــون حــاجین همــه نــاف بهشــتن    

 لیناکثرشــــون خــــوبن ولــــی خــــا
ــد   حــاجی خــر کُلــی رو خــر مــی کون

ــته   ــر شیکسـ ــر کمـ ــد خـ ــرا 5عابـ  مـ
 بــا اســم دیــن گــوش کســی کــر نکــرد

ــا  ــه کوج ــت؟   6نقش ــرا ریاس ــید ب  کش

                                                           
مهدي دانشمند آخوندي رافضی و اهل اصفهان که در تعصب و بی شعوري و بی تربیتی نظیر ندارد و  ١

دهد و اهل سنت و شیخین را حرامزاده می بر بالاي منبر خود انواع دروغ و خرافات را به خورد مردم
می خواند، آري این است نتیجه و ثمره ولایتی که شیعه از صبح تا شام در بوق و کرنا می کند، البته 
جناب دانشمند احمق بوده و عقایدش را بر زبان آورده، ولی بقیه ایشان زیرك بوده و حفظ ظاهر می 

 زي نمی گویند.کنند و بالاي منبر و مقابل رسانه ها چی
 می گن: می گویند 2
 میشن: می شوند 3
 فرشتن: فرشته هستند 4
 پوشالین یعنی پوشالی هستند و همینطور خالین یعنی خالی هستند 5
 گر: بدون موي سر، طاس ، کچل 6
 آدم لختی: آدم لات و بی سر و پا و عربده کش، داراي فساد و اخلاق منحرف 7
 دینو: دین را 8
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ــداره ــا نـــــ ــادي ادعـــــ  آدم عـــــ
ــه   ــا نمیشــ ــی مــ ــث گمراهــ   2باعــ

ــین  ــون رو نگـ ــدي ادیسـ ــه 3بـ  اینهمـ
ــیه    ــدا قاضـ ــه خـ ــت کـ  روزي قیومـ
ــرد    ــاد بـ ــو بـ ــی کلاهتـ ــاي قاضـ  آقـ
 تو فکر ارشـادي خـودت بـاش و بـس    
ــی نــرو      ــا بــه قاض ــه هــم تنه  همیش
ــون   ــرآن نک ــاي ق ــه ه ــا آی ــوخی ب  4ش

ــدي    ــوارج ش ــل خ ــونم مث ــی ج  قاض
 همیشــه تــوي حاشــیه ایــن    5شــوما

 آخوند تو روضـه هـا دادت مغـز خـر؟    
 پــوك شــده مغــزت پــاي منبــر، جــونم
ــدي    ــن ش ــائم دی ــو ق ــه ت ــی ک  از وقت

 بـــرادر 6هیتلـــر و شـــمر مثـــل همـــن

 رابطـــه اي کـــه بـــا خـــدا نـــداره    
ــه  ــدا نمـــی شـ ــق خـ  نائـــب بـــر حـ

ــونین  ــی نکـ ــک حرومـ ــه 7نمـ  اینهمـ
 خودش مـی گـه از چـه کسـی راضـیه     
ــرد   ــت م ــدي، دل ــرون ش ــرگرم دیگ  س

 اینهمــه تــو کــار کــس 23ســرك نکــش
ــرو  ــی نـ ــود راضـ ــی از خـ ــرو، ولـ  بـ
ــتخون   ــر اسـ ــاري، بیگیـ ــاعر دربـ  شـ
ــدي  ــارج شـ ــیه و خـ ــو حاشـ  زدي تـ
 مثـــل خـــوارجین، بـــی ریشـــه ایـــن 
 بــراي حــرف حــق شــده گوشــت کــر؟

 ، خر، جونم25خر بومونی 24خاد میآخوند
ــدي    ــن ش ــزاحم دی ــونم، م ــی ج  قاض

ــر   ــه خـ ــوارج کلـ ــو و خـ ــل تـ  26مثـ

                                                                                                                                                      
 بازیچهملعبه:  1
 نیشسته: نشسته 4
 شیکسته: شکسته 5
 کوجا: کجا 6
 نمیشه: نمی شود 2
 نگین: نگویید 3
 نکون: نکن 4
 شوما: شما 5
 مثل همن: مثل یکدیگرند 6
 نکونین: نکنید 7
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ــه    ــی زن ــا م ــه ج ــوما همیش ــري ش  فک
 بـــه فکـــر بـــدبختی حـــالا نشـــد    
ــاریخ  ــرد ز ت ــه درس نگی ــر کســی ک  ه

ــوزي   ــه ت ــیخی کین ــه س ــاش ب  و اغتش
 همه یا دشمنن یا دوست، حـرف بـوش  
ــد  ــه شـ ــون هسـ ــه انرژیمـ  1از روزیکـ

 شــوما کــه اینقــد بــال بــال مــی کــونین
ــنه  ــه گُش ــم   2اینهم ــور داری ــوي کش  ت

 بــا مســلمین عجــب شــدین متحــد    
 3من چی می گم، شـیعه بـا شـیعه بـده    

 وقتی وقتی یه چیزي دیگس 4تو دلدون
 5فرقی فلسطین با چچـن، چـی چـیس؟   

ــه ــه   22پرس ــی زن ــا م ــته ه ــوي گذش  ت
ــت  ــا نشــد رف ــه پ ــاریخ و دیگ ــوي ت  ت

 مـی کشـندش بـه سـیخ     23عاقبت اونـو 
 25به پـاش  24جاي کتاب طناب می بندن

 26یــا خــودین یــا بیخــودي، ایــنم روش
 27تمـــوم دنیـــا بِـــرو مـــا بســـه شـــد

 زبالـه هاشــرو کوجـا چــال مـی کــونین   
ــریم     ــی ب ــراق م ــوي ع ــو ت ــول نفت  پ

 داخلــی هــم شــدن ضـــد    28ســنیاي 
 آخونـــد تـــوي کشـــورمون گنـــد زده

 ــ ــی افت ــل م ــس عم ــس و ف ــه ف  29ین ب
 30دینـــی ســـیا، سیاســـتی دینـــیس   

                                                                                                                                                      
 سرك نکش: فضولی نکن 23
 خواهد می خاد: می 24
 بومونی: بمونی 25
البته متذکر می شویم که خوارج، خرافات روافض را ندارند و تنها در تعصب و خشک بودن مانند  26

حزب اللهیان رافضی هستند و حتی خوارج امروزي بسیار معتدل شده اند و مثل گذشته دشمن علی 
 عذرخواهی می کنم.در اینجا از خوارج محترم از بکارگیري این کلمه نیستند. بنابراین 

 انرژیمون هسه شد: انرژي ما هسته اي شد 1
 گشنه: گرسنه 2
 بده: بد است، دشمن است 3
 دلدون: دلتان 4
 چی چیس؟ : چی چیز است؟ 5
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 تقیـــه 1ســـوختگیسیـــه نـــوع پـــدر 
 بمـــب اتـــم مـــی ســـازیم بـــا تقیـــه 
ــین   ــی کن ــون م ــرف عمرکش ــن ط  از ای
ــت   ــد آب جف ــت و نش ــد مف ــرق نش  ب
 بــه دشــمن و جنــازه چــون زنــده ایــن 
ــرده کشــی کــار شــب و روزتــون      م

 رنـــگ عشـــقه 2رنـــگ ســـیا براتـــون
 و پلاکــــه 3عشــــق شــــما اســــخون

ــیاهین  ــال رنــــگ ســ  همیشــــه دنبــ
 4فکــر شــوما منحصــر قصــه هــاس    

 ــ ــو، حـ ــی تـ ــولی دینـ  دیثی دروغاصـ
 اونچه فلان بـن فـلان گفـت و دوخـت    

ــاي   ــی آدمــ ــن عملــ ــقیه 27ایــ  شــ
ــده ــه 28برادعـــی مونـ ــن رویـ ــو ایـ  تـ

 هفتـــه وحـــدتو خـــزون مـــی کنـــین 
 ریخت مفت 30به زیمین 29خونی جوونا

ــنم ــن 31داداش گمــون ک ــده ای  کــه بازن
 زنــــده کشــــی مــــرام و ایمونتــــون
ــته   ــو نوشـ ــه اینـ ــر اونکـ ــاك بسـ  خـ

ــمونا  ــاي آسـ ــه جـ ــه 32بـ ــر خاکـ  زیـ
ــه   ــر یــ ــاهین منتظــ ــزه ز چــ  معجــ

 حرف و حدیث و غـم و افسـانه هـاس   
ــی  ــاریخ، مث ــه و ت ــک و دوغ 33قص  کش

ــه یغمــا و ســوخت  ــرد ب ــو را ب ــن ت  دی
                                                                                                                                                      

 پرسه:  گشت و گزار 22
 اونو: آنرا 23
 می بندن: می بندند 24
 پاش: پاها، پاهایش 25
 روش: روي آن 26
 بسه شد: بسته شد 27
 سنیاي: سنیان، اهل سنت 28
 می افتین به فس و فس: می افتید به بیچارگی و در به دري 29
 دینیس: دینی است 30
 پدر سوختگیس: پدر سوختگی است، یعنی حقه بازي است 1
 براتون: برایتان 2
 اسخون: استخوان 3
 قصه هاس: قصه ها است 4
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ــه  ــکلتون بقیعـــ ــرین مشـــ  1بزرگتـــ
 2بــه جــاي قــرآن، تــو مفــاتیح بوخــون 

 کنـــار ابـــن ملجمـــی قاضـــی جـــون 
 3قبـــرا و مرقــــدا رو آبــــاد کــــونین 

 خونـــه خـــرابیم و بـــه فکـــر قبـــریم 
ــیعن   ــون بقــ ــرین مشکلشــ  4بزرگتــ

ــتن داداش   ــخاص نیس ــق اش ــلاك ح  م
 هر کسی که کتاب نخوند، خر مـی شـه  

 فکـري عقلـش، مثـی فکـري شـیکم      به
 کتاب بوخـون اگـر تـو مـردي پـا مـن      

 1گــــروه کــــاوه 6خــــوارجن 5انــــد

ــیعه  ــاراي شـ ــده 28کـ ــه 29چقـ  فجیعـ
ــون    ــوش بوم ــر، ت ــو بیگی ــل مرکب  جه
ــل اون  ــه خــري، مث  چــون مثــی اون کل

ــین   ــا برسـ ــه داد ماهـ ــلمین 30بـ  مسـ
ــریم   ــا گبـ ــوم ماهـ ــه؟ تمـ ــدا چیـ  خـ

ــازن ــا بسـ ــریعن  31تـ ــده سـ ــه بتکـ  یـ
 علی گفته، مـی فهمیـدي تـو اي کـاش    
 براي حرفی حق، گوشش کـر مـی شـه   
ــتم      ــود س ــا ب ــود، کوج ــر ب ــت اگ  مل
 تـــو زنـــدگی اگـــر نبـــردي بـــا مـــن
 رییسشــــون خیلــــی شــــبیه گــــاوه

                                                                                                                                                      
 آدماي: آدمهاي 27
 مونده: مانده 28
 جوونا: جوانها 29
 زیمین: زمین 30
 گمون کنم: گمان کنم 31
 آسمونا: آسمانها 32
 مثی: مثل، ماننده 33
 بقیعه: بقیع است 1
 بوخون: بخوان 2
 آباد کونین: آباد کنید 3
 بقیعن: بقیع است 4
 اند: آخر 5
 خوارجن: خوارج هستند ٦
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ــم   ــن ملجــ ــبیه ابــ ــون شــ  تمومشــ
ــا؟  ــرفتین قدســـ ــربلا گـــ  از راه کـــ
 من چی می گم خزر ز چنگمـون رفـت  
 سیصــد و شــص روز و چهــل تــا دهــه
 بــه جــاي کعبــه دور مرقــد نچــرخ    
ــر     ــی قب ــبی اول ــري ش ــاي فک ــه ج  ب
ــاده  ــوما فســـ ــار شـــ ــه کـــ  نتیجـــ
ــراب و ســراب    ــل و تریــاك و ش  منق

 غــربیس 2هــر کــی مخالفــت کونــد   
ــو ــونین    3حکومت ــروف ک ــه مع ــر ب  ام

 دیــن شــوما گریــه و اشــک و زاري    
ــیحت  ــوما نصـ ــا شـ ــداره بـ ــده نـ  فایـ

 

 تعصــــبا زیــــاد و عقلاشــــون کــــم
ــتش گذشــته، نمــی خــورین قرصــا   وق
 دریــــایی آبــــی قشــــنگمون رفــــت
ــه   ــی اهـ ــیاهه، خیلـ ــوما سـ ــر شـ  فکـ
 تـــوي صـــراط مســـتقیم بـــد نچـــرخ

 و روز روشــن نشــو اینهمــه گبــر   تــ
ــاده  ــونین افـــ ــا نکـــ ــراي دنیـــ  بـــ
ــذاب   ــر و ع ــلاق و فق ــی و ط  خودکش

 32یـــا ســـنیس یـــا کـــافري حـــربیس
ــرین ــن 33سیاســی میشــین و می ــو اوی  ت

ــداري    ــار ن ــه ک ــر دیگ ــم حاض ــه ظل  ب
ــت  ــروس حماقـــ ــداره ویـــ  دوا نـــ

 

                                                                                                                                                      
گروه کاوه: گروهی رافضی در اصفهان که در تعصب و خشکه مقدسی و حماقت نظیر ندارند، آري  1

آخوندها و الگوهایی چون جناب مهدي دانشمند بر بالاي منبر، اهل سنت را حرامزاده می خواند، وقتی 
 بنابراین شکل گیري چنین گروههایی نیز عادي است.

 کاراي شیعه: کارهاي شیعه 28
 چقده: چقدره، چه اندازه 29
 برسین: برسید 30
 بسازن: بسازند 31
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 حکومتو: حکومت را ٣
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 میشین و میرین: می شوید و می روید. ٣٣
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 اقیانوس توحید

 خانه اي داشتم از جنس بلور
 ته یک جاده دور

 روي یک صخره تیز
 روبروي اقیانوس نور

 خانه اما تاریک
 یک شب سرد زمستانی

 خواب می دیدم من
 خواب یک کشتی سرخ

 لنگرش عقربه هاي ساعت
 بادبانش امید

 ناخدایش بینش
 دیده بانانش عقل
 ملوانانش عشق

 و سکاندارش کودکی دریادل!
 و اسیرانش : حرص، تفرقه، کینه، خشم

 در فرار از ساحل
 رشیدصاف می رفت به سوي خو

 سوي شهري از نور
 شاید از جنس بلور

 با صدائی ناگاه
 من پریدم از خواب
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 نیمه شب کیست که می کوبد
 در این خانه تنهایی را؟

 می کَُند آشفته
 خواب زیباي مرا؟

 شاید این شیطان است
 آمده تا که بدزدد از من
 گوهر قیمتی دانش را

 معنی ایمان را
 شادي و جوشش را

 گفتم اما نه
 شیطانزیرا 

 بی صدا می آید
 خانه ام با خداست

 بی خدا می آید
 بستر خواب رها کردم و افسوس کنان

 بی خیال و آرام
 بگشودم در را
 کولی رمالی

 فال بینی دیدم
 خسته از خاطره ها
 خواندن و رفتن ها

 ایستادست و به من خیره شده
 نه به لب لبخندي
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 نه به چشمش اشکی
 دست من را بگرفت

 شعر:گفت با لحن 
 نیست آینده تو
 در کف دستانت
 نیست حتی پیدا

 طرحی از یک امید
 جز سفر سوي قبر
 نیست پیدا چیزي
 و کمی هم تکرار

 شب و روز و شب و روز
 دست من را انداخت
 گفت با طعنه تلخ 

 خواب، یار مرگ است
 تو بهاري اي سبز
 خیز اي دریا دل

 که زمستان تو صدها سال است
 نرسیده به بهار

 همن ماندهپشت ب
 خنده پاك عمو نوروزت

 و تو در خواب و خیالی برخیز
 کار تو فریاد است
 مرگ را آتش زن
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 دیو را بیرون کن
 مرد هستی یا زن؟
 ساحل این دنیا

 نیست جاي لنگر
 یا سرافرازي کن

 یا در این ره ده سر
 گفتم اي تنها مرد
 شاعر تنها گرد

 تو بمان من رفتم
 خانه ام را بشکن

 من می روم اینک
 مثل ققنوسی پاك
 می روم تا ساحل
 می روم تا دریا
 می کنم آشفته

 خواب شیطانها را
 به خدا طوفانی در راه است

 که به هم می کوبد
 !کشتی دزدان دشمن دریاها را

 
 غرق خرافات

 اسلام سلام است، جنایت شـده دینـت    اي غرق خرافات، ولایت شـده دینـت  
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 دنبــال احــادیثی، جعلــی چــو دویــدي
 افسانه ز تـاریخ، شـده وهـم و خیالـت    

 قبــر پرســتی هــا، ســرمایه پســتیایــن 
 آخونــد بــه توجیــه، تــو را داد فریبــت
 چون مرگ رسد آري، چشم توشود باز
 یک نکته بگـویم، کـه بخندنـد خلایـق    
 قبر است تورا قبله، شرك است تورا راه
ــتان    ــر پرس ــما قب ــد، ش ــد نداری  توحی

 

 ناراضی و کین توز، شکایت شده دینت
 عقل ندارید، حکایت شده دینـت چون 

 قرآن شده حاشیه، روایت شـده دینـت  
 یک مشت خیالات، برایت شده دینـت 
 آن وقت بفهمی که، سزایت شده دینت
 در شرك و خرافات، عزایت شده دینت

 شده دینت لعن است تورا شیوه، سعایت
 اي غرق خرافات، ولایت شـده دینـت  

 
 علی واقعی

 بـود برعکس شـیعیانش، قـرآن امـام او    
 نامش علی، پیامش، توحیـد بـا عـدالت   

 سوي شرك میرفت؟ اش بود؟کی قبر قبله کی
 کرد، هرجا که قبر وبت بود وقتی خراب می

ــود  ــر او ب ــود، االله ذک ــد فکــر او ب  توحی
 اي پیرو خرافات، با هر حـدیث جعلـی  

 

 خلق وضد نفرین،وحدت پیام اوبـود  خوش 
 اخلاق نیک و عالی، تنهـا مـرام او بـود   

 ازشراب توحید، لبریز جام اوبـود مست 
 چون ذکر قل هـواالله، تنهـا پیـام او بـود    
 اصــحاب یــاور او، ســنت قــوام او بــود
 کی می رسی به او که : قرآن امام او بود

 
 آمـدنـد و بـه مـا ز دیـن گفـتـنـد

 آمـدنـد و بــه مــا ز دیــن گفـتـنــد    
 جـــاي تبلیـــغ عشـــق یــــا ایثــــــار

ـــده را   ـــن زن ـــد دشم ـــا کـردنـ  رهـ
ـــده   ـــراي آینــــ ـــري بـ ـــاي فک  ج

ــد    ــن گفتن ــب، از آن و ای ــا ش ــبح ت  ص
ــد  ـــن گفتن  قصــه هــایی ز خشــم و کی
ــد  ـــن گفتن ـــه مومنی ـــرین ب  لعــن و نف

ـــه  ــد از گذشتـ ـــن گفتن ـــه ســوز دی  ب
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ـــا  ـــن دنیـ ـــراي ای  جـــاي فکـــري بـ
ـــردند   ـــا کـ ـــده را رهـ ـــن زنـ  دشم
 صبح تا شـب ز مـرگ دیـن خواندنـد    
ـــودند  ـــن ب ـــزنان دی ـــان، ره  خـودش
ـــرقه شــدند!  ـــرن، صـــد ف  چـــارده ق
ـــن   ـــان دیـ ـــت دشمن ـــده دار اس  خن
 ایـن خــوارج، بــه اســم حــزب االله    

 اینهـــا شبیــــه شیطـــان اســـت فکـــر
 گـــوش خــرهــــا بــه پــاي منبرهــــا
ـــد  ـــم کــردنــ ـــه را علَ ـــام علامـ  نـ
ــن  ــه اصــل دی ـــن ب ـــاي پــرداخت  جـ
 مغـــز اســـلام را تهــــی کـردنــــد   
ـــا اســلام  ـــز ب ـــا در ستیــ ـــر شم  بــ
 ره بـــه بیراهــه مــی برنــد ایـــن قـــوم 
ـــار  ــن افکـ  وه چــه شــیطانی اســت ای

 ه بــــود و بیهــــودهفکــــرشان، تیــــر
ــت   ـــل البی ـــام اه ـــه ن ـــد و بـ  جاهلن
 سخــــن عقــــل را کفــــن کـردنــــد
 دوســت چیـــن و شــوروي گشــتند   
 هر چه دولـت کـه کـافر و گبـر اسـت     
ــد    ــا کردن ـــه کاره ـــرده چ ـــت پ  پش

 

ـــد   ـــن گفتن ـــاي واپسـی ـــان ه  از جه
 لعـــن و نفـریـــن بـــه مــومنین گفتنــد

 تــرك علــم و دیـــن گفتنــد خودشــان،
ـــد  غــــرب را دزد در کمیــــن گفـتنـ
ـــد؟  ـــن گفتنـ ـــرا لعیـ ــران را چـ  دیگ
ـــد  ـــن گـفتن ـــه آتشیـ ـــی چـ  سخنـان
 نــــام خـــود بـــا خـــدا قــرین گفتنــد

ـــره ـــن   چه ـــز اینچنی ـــا نی ـــده  گفتنـ
ــد   ـــن گفتن ـــد و یــاسی ـــت دیـدن  مف
ــد  ـــن گفتن ـــل را چنیـ ـــش جه  پـوش
ــد   ـــن گفتن ـــرع دی ـــرن، ف ـــارده ق  چ
ـــد    ــین گفتن ـــه اینچن ـــان کـ  آن فقیه
ـــد   ـــن گفتنـ ـــز آفــریـ ـــافران نیـ  ک
 گـرچـــه از رب العـالمیـــن گفتنـــد  
 گـرچـــه بـــا نـالـــه اي حــزین گفتنــد
ــد  ـــن گفتن ـــه قصــد کی  ذکـــرشان را ب

ـــه کفـــر، عجــین گفتنــد سخنـا  نـــی ب
 حــرف احســــاس را یقیــــن گفتنـــد
ـــد  ـــن گفتن ـــلام و مسلمی ـــرك اس  تـَ
 بـا شمـا یــار و همنشیــن گفتنــد 
 آمـدنـــد و بــــه مـــا ز دیــــن گفتنــد
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ب بدون عملح 

 حـــــب بـــــدون عمـــــل
 حـــــب بـــــدون عمـــــل
 حـــــب بـــــدون عمـــــل
 حـــــب بـــــدون عمـــــل
 حـــــب بـــــدون عمـــــل
 حـــــب بـــــدون عمـــــل
 حـــــب بـــــدون عمـــــل

 بـــــدون عمـــــلحـــــب 
 حـــــب بـــــدون عمـــــل

 

ــت   ـــی مدعاسـ ـــی بـ  شاکـ
 طبــــل بــــدون صــــداست
ـــت   ــا در خطاس ــه خط  جمل
ـــت  ـــا در هــواســ  دم پـــ
 مثـــل نفــــاق و ریـــاست  
 خــواب و خیــال و خطاســت
ـــت   ـــر و بـلاس ـــه ش  مـایـ
ـــت  ـــی و ادعـاســ  راحـتــ

ــت   ـــر خطاس ـــر سـراس  فک
 

ب بدون معرفتح 

 نیسـت بـرادر امـان     حب بـدون عمـل،  
 شناخت، راه به جـایی نبـرد  حب بدون 

 حب بدون عمل، پوچی و درماندگیست
 حب بدون عمل، خوب ولی آرزوسـت 
ــدون ســپاه  ــدون عمــل، شــاه ب  حــب ب
 حب بدون شناخت، شاکی بی مدعاست
 حیف که بسیارداشت، ملت من انحراف

 

 نیست تو را یاوري، غیر عمل در جهـان  
 کشتی بی لنگر اسـت، قـایق بـی بادبـان    

 ، پیکـر بـی اسـتخوان   مایه گندیدن است
 خواب وخیالی خوش است، سودندارد بـدان 

 قاضی بی پاسـبان  کاتب بی کاغذ است،
 ، جسم بـدون روان  طبل بدون صداست

 یـان بمن چه بگویم از ایـن، درد بـدون   
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 زبان حال مداحان و وعاظ نادان

ـــم  ـــاده ایـ ــتلاف آمـ ــراي اخـ ــا بـ  مـ
ـــم   ـــردن آمـدی ــل ک ـــراي فص ـــا ب  م

 و حـــــال را مــــا درون را ننگریــــم
 هر که هر چیـزي کـه در تـاریخ گفـت    

 دید ما گنجشـکی اسـت   چون خوارج،
ــاطن چــه ســود؟  ـــوجهلیم در ب  مـــا اب
ـــد   ــماها رو سفیـ ــل از ش ــد ابوجه  ش
ـــم   ــرده ای ــرامش ک ــود را ف ــتی خ  زش
 جاهلیــت بـــا تعصـــب در عجـــم!   
ـــا  ــت چــون ره ــرب از جاهلی ــد ع  ش
 دشمـــن زنـــده رهـــا کــردیم مـــا    

ــرامش    ــون را ف ــم اکن ــم ظل ــرده ای  ک
 روي مشـــتی قصــــه و افســـانه مــــا

 

 نـــی بـــراي اتحـاد آمـــاده ایـــــم    
 نــی بـــراي وصـل کـــردن آمــدیم  
 مــا بــــرون را بنگـــــریم و قـال را  
ــت   ــرف مف ــد ح ـــا ش ــد م ــورد تایی  م
 فکرهــاي مــا ســیاه و زشــت و پـــست
 نـام عـــلامـه نقـاب جهــــل بـــود  

 ؟زیــد در جهالت بی گمان: هـل مـن م  
 سـر بـه تـاریـخ عـربهــا بــرده ایــم   
 شـــرم دارم از کتـــــاب و از قلـــم  
 ؟فـارس آمـــد انــدریـن وادي چــرا 

 سر بــه امـوات کســان بـردیــم مــا   
 سـر بـه تـاریــخ عــربها بــرده ایــم    
 خلق را کـــردیـــم هــی دیــوانه مـا    

 
 از توهم تا حقیقت

ـــر   ـــود کـاف ــر ب ــی: عم ــت شخص  گف
 غــاصــــب بـــارگــــاه خـلافـــــت
 قـاتـــــل فـاطمــــه از ســــر کیـــــن

 اي دوست یک لحظـه خـاموش   :گفتم
ـــداح، مـــــرُدي    ـــر تبلیـــغ مـ  زیــ

 هـــم حســـود و خشـــن هـــم مـــزور 
ــ ـــوت دشـم ـــت نب ـــل و بـیـ  ـن اهـ

 عـــاشق تفــرقـــه دشمـــن دیــــن   
 ؟در تعصب چــرا مــی زنــی جـوش    

ـــردي    ـــون ره سپـ ـــد، چ ـــر تقلی  زی
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ــت    ـــال اس ـــت، خی ـــاه خـلاف  بـارگ
 حرف تــو کفـر و وزر و وبـال اسـت    
 مســـت مشتـــــی خیــــالات خـــامی
ــود   ـــد ب ـــوبکر، ب ـــا اب ـــر ی ـــر عم  گ
ـــد  ـــی و مـحمــــ ـــن علــ  همنشیــ

ــ ــار آفـریـ ـــد از اینکـ ـــر محمـ  ـن بـ
ـــد  ـــج محمـــ ـــل دستـرنــ  حـاصــ
ــت     ــرورده های ــت پ ـــه از دس ـــَه ب  ب
ـــد  ــج احمــ ـــا رنـ ـــل سالهـ  حـاصـ
ــه بـــد  ـــر، قـاتــــل فاطمـ  گــــر عمـ

ـــل   ــر قات ــود همس ـــه ش ــومک  ؟ام کلث
 کـــه دهــد دختــرش را بــه قاتــل؟    
ــق  ــداح احمـ ــو دســـت مـ ـــل تـ  عقـ
 گــــر علــــی بــــود اول خلیفــــه   
 در ســــقیفه کــــه بودنــــد؟ انصــــار

ـــ ــودار مـ ــرآن نمـ ــه قـ ـــا بـ  دح آنهـ
 در ســــقیفه کــــه بودنــــد؟ انصــــار
 یکصــد آیــه بــه تمجیــد اصــحاب    
ــودار  ـــرآن، نمـ ـــه قـ ــا بـ ــدح آنهـ  مـ
ـــار  ــه بیمـ ــوردل، جملـ ــی کـ  جملگـ
ــرآن؟  ــد قـ ــان ضـ ــبه ناگهـ ــک شـ  یـ
 نیســـت انـــدر ســـقیفه روایـــــت   
ــت   ــخن از وراثـ ــا سـ ـــت آنجـ  نیسـ

 قصر و تخت و محـافظ، محـال اسـت   
 چونکــه مبنــاش، وهــم و خیــال اســت
ـــامی  ـــد نـ ـــو چنــ ـــات تــ  اطلاعــ
 نـزد احمد کــه پـــاك اسـت رد بـود    
 قاتـــل و ظالـــم و غــــاصب و بــــد؟
ـــدار! ـــت و غــ ـــان او زشـ  همـنشینـ
ـــد!  ـــم و بــــ ـــده اي آدم ظـالـ  عــ
ـــایت!   ــفت در نه ــیطان ص ـــه ش  جمل
 عــــــده اي آدم ظـالـــــم و بــــد!  
 ام کلثـــوم کــــی همســــرش شــــد؟

 غـافـــل از لام تـــا کـــام   ،غـافـــلی
ــل؟   ـــه زائ ـــرا گشت ـــه چ ـــل شیع  عق
 حرف حـق، تلـخ شـد تلـخ شـد حـق      
ـــه   ـــدر سقیفـ ـــت ان ـــی رف ــس نم  ک

 تخلـــف ز قــــرآن، علمـــــــدار؟در 
 ناگهــان یــک شــبه مثــل کفـــــار؟    

ــار دل  ــه بیم ـــار؟  ،جمل ــه مکـــ  جمل
 آمــده، شــیعه خــود را زده خـــواب   
ـــدار  ــه غ ــه بیعــت شــکن، جمل  ؟جمل

ــه شــیطان صــفت ــه مکــار! ،جمل  جمل
ــیان؟  ــبه اوج عصـ ــک شـ ــان یـ  ناگهـ
ــت    ــه آی ــک نیم ــه ی ـــاره ب ـــه اشـ  نـ

ـــوچ  ـــادیث پـ  از حماقـــت ،از احــ
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ــت    ــت و بیع ــدیر اس ــخن از غ ــه س  ن
ـــلی  ـــات جعـ ــخن از روایـ ـــه سـ  نـ

 مشــورت ده بــه ظــالم؟  بــود علــی  
ــه  ــت علام ــت ایــن   ،نیس  جهالــه اس

ـــالت   ـــر جهـ ـــو پـ ـــاي تـ  مستمعهـ
ــد     ــا ش ـــلاده ه ـــد ق ـــو بن ـــل ت  عق

ــد  دور از واژه ـــدا شــ ـــاي خـــ  هـــ
ــرین   ــش و نف ــدرکت، فح ــق و م  منط
 نـــــام خــــود در تبــــاهی نوشتــــی
 حیف، چـون راه تـو راه شـرك اسـت    
 در تعصــــب، نفهمـــــی حقیقــــــت
ــالم    ــو ع ــل، ت ــحاب جاه ــه اص  جمل

 ؟لوي جاهـل اسـت یـا کـه سـعدي     مو
ـــا    ـــن سین ـــا اب ـــام ی ـــه خی ـــا ک  ؟ی
ــرین اســت  ــه عــارف ت ــا ســنایی ک  ؟ی
 ؟یــــا شـــهاب الـدیــــن ســـهروردي

 افتخـــــــار همـــــــه فخـــــر رازي
 شـــیعه شــــاه عبـــــاس هستــــی   
ـــزم  ــر دوزخ، عزیــ ــی روي قعــ  مــ

ــه ام ــمن روضـ ــل ،دشـ ــمن جهـ  دشـ
 دشمــــن منبــــر و خـــود زنـــی هـــا
ــب    ـــازي، تعصـ ـــرقه بـ ــمن فـ  دشـ

ــ ــرم دوسـ ــق و فکـ ــل و تحقیـ  ت عقـ

ـــات  ـــه ز آیـ ـــت  نـ ـــرآن رحمــ  قـ
ــی   ـــث فعلـ ـــر از احـادیـ ـــه خبـ  نـ
 ایکــــه هستـــــی ابوجهـــل عــــالم  
 ســـینه اش غـــرق بیمـــاري کـــین   
ــلالت   ــش و در ضــ ــالی از دانــ  خــ
 بعــد از آن مثــل گرگــی رهــا شــد    
 تــــا دهـانــــت بـــه تکفیـــر وا شـــد
ــین   ــوده و کـ ــدوه بیهـ ـــم و انـ  خشـ
ــتی  ــاف بهشـ ــه نـ ــردي کـ ـــر کـ  فکـ
 واي بــر آنکـــه بـــا شـــرك پیوســـت 

ــوي از ض   ــی ش ــا م ــی ره ـــتک  ؟لال
 عــــادلی تـــو، همــــه خلـــق، ظـــالم
ــدي   ــد شــخص بع ــار ش ــه عط ــا ک  ؟ی
ــفا    ـــد مص ـــد آن شهی ـــه زی ـــا ک  ؟ی
 ؟یـــا غزالـــی کـــه او بهتـــرین اســـت

ــردي!     ــو م ــر ت ــو گ ــر را بگ ــک نف  ی
ـــل رازي    ـــر اهـ ــی اگـ ــس بفهمـ  پـ
 از اباطیـــــل علامـــــه مـستــــــی  
 مــــن ز افکــــار تــــو مـــی گریـــزم
 دشـــمن مفـــت خورهـــاي نـــا اهـــل

 ــ ـــه زنـ ـــر خـالـ ـــه قهـ ــاقصـ  ـی هـ
ـــل، کینــــه، تقلــــب   دشــــمن جهــ
ــرم  ــه بکـ  مثـــل یـــک روح بـــی کینـ
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 دشــمن جهــل و خشــم و دروغـــم   
 دشـــمن اشــــک و رنــــگ سیــــاهم
 پیــــــرو  راه پــــــاك نبـــــــــی ام
 چــون عمــر، ســاده و رك و عاشــق   
ـــادم  ـــاشق اتحــ ـــی عـ ـــون علـ  چـ
ــن  ــدم م ـــا خــوارج ب ــی ب ـــون عل  چـ
ــدي   ــک بع ــد ت ــت؟ دی ــارجی کیس  خ
 خــــــارجی کیســـت؟ آدم احمـــق  
 خــارجی کیســت؟ دیــد گنجشــکی   

ــمن  ـــق دشـ ـــردان احمـــ ــبهه مـ  شـ
ـــر    ــده ک ــرآن ش ــه ق ــا ب ـــوش اینه  گ
ــس رهــا کــن کــه اینهــا اســیرند       پ
ـــردند   ـــدار گـ ـــد بیـ ـــون بمیرنـ  چـ

ــود  ــت شـ ــون قیامـ ــارند ،چـ  شرمسـ
ــفاعت   ـــر شـ ـــود فکـ ــرت بـ  در سـ
ــوارت  ــراه و خـ ــد، گمـ ـــرد آخونـ  کـ
ــه تعطیــل کــردي     ــل را چــون ک  عق
 در پـــی نفـــس دون، چـــون دویـــدي

 

ــروغم    ـــدا در فـ ـــاي خـ ـــه هــ  آیـ
ــاهم   ـــور مـ ـــده و نـ ـــاشق خنــ  عـ
 عــاشـــــق حـــــرفهاي علـــــی ام  
ــادق  ــدیق و صـ ــوبکر، صـ ــون ابـ  چـ
 دشمــــــــن آدم بیـســــــــــــوادم
ـــن  ـــم مــــ ـــن آدم احمـقــ  دشمــ
ــدي   ــگ بعـ ــه سـ ــب، همیشـ  متعصـ
ـــق  ـــاد و راه حــــ ـــن انتقـــ  دشمــ

ـــگ ـــق رنـ ــکی عـاشـ ــروه مشـ  مکـ
ـــاحق   ــل نـــ ــبک عقـ ــاهلان سـ  جـ
ـــر؟   ـــویم ز دادار بهتـ ــه گـ ــن چـ  مـ
ـــد ـــالت بمیـرنــ  عاقبـــــت در جهــ
ــد    ــار گردن ــن ک ــوت زی ــات و مبه  م
ــپارند ـــه رهســ ــوي دوزخ، همــ  ســ
ــت!   ــاي جنـ ــدي جـ ــر دوزخ شـ  قعـ
ـــوارت   ـــه دارالبــ ـــر، بـ ـــرد آخـ  بـ
ــردي  ــل کـ ـــا  اباطیـ ــت صـدهـ  مسـ
ـــدي  ــه دوزخ رسیـ ــت بـ ــاي جنـ  جـ

 
 مذهب ما

ـــا   ـــذهب م ــوزي  م ـــه ت ـــده کین  ش
 مـــذهب کینـــه و غصــــه و خشـــــم

ـــره روزي   ـــم و تیـــ ـــان غــ  داستــ
ــه   ــوش ن ــذهب گ ــم  ،م ــذهب چش  م
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 مــذهب گــوش، یعنــی کــه اســمع    
ــنیدم   ـــی شـ ــوش، یعنــ ــذهب گـ  مـ
 مـــذهب آه و افســـوس و غـصــــه  

 ایــن فــرع بــی اصــل مــذهب خمــس،
ـــد  ـــل، تعبــ ـــر و تعقـ ـــاي فکـ  جــ
ــن  ــاز در دیـ ـــاز ناسـ ـــب ســ  مـذهـ
 کینــــه از روي یــــک مشـــت قصـــه
ــنن   ـــا تسـ ـــی بــ ـــذهب دشمنـ  مــ

 و تــــوهین مـذهـــــب داد و فریــــاد
ــد   ـــزاوار تقلیـ ـــی سـ ـــل طـوطـ  مثـ
ـــی   ـــد واهـ ـــذر و امیــ ــذهب نـ  مـ
ـــن    ــوزي و نفریـ ــه تـ ــذهب کینـ  مـ
 غصــــه از قصــــه هـــایی ندیـــده   
ــف    ــل و تحری ــل و تاوی ــذهب جع  م
ــه   ــرس و تقیـ ــک و تـ ـــذهب شـ  مـ
ـــري    ـــه تبـ ـــا صحابـ ـــب بـ  مـذهـ
ــولی   ـــم، تـ ـــل عالـ ـــه اهـ ـــا همـ  بـ
 مذهــــب منبــــر و خـــود زنـــی هـــا
ـــرده   ـــواي مــ ــمنی روي دعــ  دشــ
 خــــالی از ذره اي فکــــر و تحقیــــق
ــه  ــه توجیـ ــا کـ ــه یـ ــطه مغلطـ  سفسـ
 مـــــــذهب انتظــــــار و تقیــــــــه
 مــــذهب جــــاي قــــرآن : مفــــاتیح

 مـــذهب چشـــم، یعنـــی کـــه اقـــراء 
 مـــذهب چشـــم، یعنـــی کـــه دیـــدم

ــک   ــر ی ــه؟ به ــر چ ــه  به ــت قص  مش
 صــیغه ایــن فصــل تاریــک بــی وصــل

ــق،  ـــاي تحقیـ ـــد   جـ ــد، لابـــ  تقلیـ
ــلمین، ــرین   دوري از مسـ ــن و نفـ  لعـ

 مثــل کــودك ز هــر قصــه غصــــه    
ــنن    ـــراي تفـ ـــن، بـ ـــب دیـ  مـذهـ

ـــن  ــر و زاري و تدفیــ ـــق قبــ  عاشــ
ــد    ــد تایی ــه گفتن ـــر چ ـــر ه ــل خ  مث
ـــه راهـــی الهـــی  ـــاي رفتــــن بـ  جـ
ــین   ــایی دروغـ ـــه هـ ــه از قصـ  غصـ

ــده  ـــی دیـ ـــه کسـ ــنیده نـ ــه شـ  و نـ
 مـــذهب مـــدح و تکفیـــر و تعریـــف
ــه  ــدس و بلیـ ــرگ و حـ ـــذهب مـ  مـ
 بــــا یهــــود و مسیحــــی تــــولی   
 بـــا هــر آنکــس کــه ســنی تبــري     
ـــا  ـــی هـ ـــه زنـ ـــر خـالـ ــه قهـ  قصـ
 آن هــم از قصــه اي خــاك خــورده   
ــق  ــه تبلیـــغ، تحمیـ  زیـــر صـــد گونـ
 در فـــرار از حقیقـــت بـــه هـــر تیـــه
 زیــــر هــــر ظلــــم و رنـــج و بلیـــه

ــاي االله،  ــرك را جـــ ــرجیحشـــ  تـــ
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ــتن    ــه رفـ ــه تکیـ ــجد بـ ــاي مسـ  جـ
ــان      ــه آس ــر چ ــاي منب ــدن پ ــر ش  خ
ـــبد   ـــر و گنـ ـــه و قبـ ـــذهب قبـ  مـ
ــر    ــه زنجی ــا ک ــل ی ـــا کت ــم ی ـــا عل  ی
ـــن  ـــی کـ ــد مـ ــو تقلیـ ــد تـ  اي مقلـ

 شـک سـرآغاز کفـر اسـت     ،شک نکن
ـــوا ـــایید پیشــ ـــم شمـــ  ي جهنــــ

ــود   ــوش بـ ــیرین و خـ ــن االله، شـ  دیـ
 طـــرز فکـــر شـــما چـــون خــــوارج
ــمایید   ــزي شـ ـــن گریـ ـــاء دیـ  منشـ
ــمایید  ـــادان شـ ـــور و نـ ــت کـ  دوسـ
 دوســـت خـــر، چنـــان ضـــربه اي زد

 

 دیـــــن و اســــلام بـــــر بــــاد دادن
 رایگــان دیــن و ایمــان بــه شــیطان    
 مهــر و تســبیح و اذکـــار بــی حــد    
ــیر    ــغ شمش ــر تی ــرق س ــر ف ــه ب ــا ک  ی
ـــن    ـــی ک ـــایید م ــیم ت ــه گفت ــر چ  ه

 راز کفــر اســت خــود، گرچــه آخونــد،
 ـ ــ ـــن االله را سـ ـــایید    دیــ ـــم شمــ  َـ

 طــرز فکـــر شمـاهــــا تــرش بـــود   
ـــه ـــج  ،احمقانـ ـــه رایـ ـــی گشتـ  ولـ

ــد  بدت ـــر بلاییـ ـــوع از هـ ـــن نـ  ـریـ
ــمایید    ـــان شـ ـــار شیطـ ــرین یـ  بهتـ
ـــامد  ـــر نیـ ـــول بـ ـــاه مغـ ـــز سپـ  کـ

 
 گفتگوي واعظ و عارف

 واعظــی گفتـــا کـــه ایمــان تـــو کـــو؟
 گفـــت دوري از حقیقـــت، بـازگــــرد
ـــن   ــال م ــا دنب ـــن بی ـــه ک ــت تـوب  گف
ــت خــالی اســت  ــه جای ــت در تکی  گف
ــر مــن نکتــه هاســـت  ــاي منب  گفــت پ

ــنم   ــرآن را ک ــت ق ـــن گف ــیر، مـ  تفس
 گفــت دوره کــن مفــاتیح الجنــــان    
 گفـــت شـــاد و خرمـــی اي دوزخـــی

 گفتمـش آنجا کـه حـرف زور نیــست   
 گفـــتمش راه حقیقـــت، دور نــــیست

 چشمم کــور نیسـت   گفتمش افسوس،
 نـور نیسـت  ،گفتمش تیـره است آنجـا

 زیرا ســور نیست ،گفـتـمـش افسوس
 گفتمش جهل و حقیقـت جــور نیست

 مـاجــور نیــست   ،گفتمش مجنون نیم
 گفتمش با غـم کسـی مســرور نیسـت    
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ــت   ـــوي بهش ـــا س ـــاراً بی ــت اجب  گف
ـــد    ـــون منن ـــوم افس ـــا م ــت دله  گف
 گفت مستــی بــوسه بــر رویـم نـزن     

 هوشـیار شـو   ،گفت مستــی غـافلــی  
ــنم  ـــت ک ـــا مجـازات ـــد ت  گفــت بــای
 گفــت خلقـــی را هـدایـــت کـــرده ام

ـــنگفــت دلشــوره زدي در   جـــان مـ
 

 در دین کسـی مجبـور نیسـت  گفتمش
 گفتمش نـیـشـت، کم از زنبورنیــست 
ـــست  ـــور نی ـــم از انگ ــتمش مستی  گف
 گفتمش حرف خـم و مخمـور نیسـت   
 گفتمش هنگـام نفــخ صــور نیــست    
 گفتمش صیـدي تـو را در تـور نیسـت  
 گفتمش حق، تلـخ باشـد شـور نیسـت   

 
حبان عمر و علیم 

ـــر    ـــی و عم ـــان عل ـــه محب ـــن ب  م
ــرف، ــتی ص ــام  دوس ــت خ ــالی اس  خی

 دوستـــی صــــرف نـــدارد بهــــــاء  
ــد   ـــوده ان ــم بـ ــت ه ــر دوس  آن دو نف
ــوچ   ــل و پ ــی اص ــه ب ـــر قص  واي ز ه
 واي ز افسانـــــه خــالـــــه زنــــــی
ـــی  ـــدیشه پیــرزنــ ـــه انــ  واي بـــ
ـــواد  ــم ســ ــد کـ ــر آن مجتهـ  واي بـ
 بـــی خبــر از عاقبــت رفتـــه گــان    
 وحــدت و توحیــد، هــدف بایــدت   

 

ــرر     ــی ضـ ــته ام بـ ــیه اي داشـ  توصـ
 معرفـــت و فهـــم، بــــوُد پــــر ثمـــر
ـــرر   ـــدارد ضـ ـــرف نـ ــمنی صـ  دشـ
ــر  ـــر خطـ ـــی پـ ـــر دشمنـ  واي ز هـ
ــر  ــات و شـ ـــدوه و جنایـ ـــه انـ  مـایـ
 در خــــور نقـالــــی کــــوي و گـــذر

 تــو حــذر کــن حــذر ،اي کــه جــوانی
ــر  ــادان و خـ ـــرو  نـ ـــر آن پیـ  واي بـ
 هم ز جهـان هـم ز خـودش بـی خبـر     
ـــایدت  ـــار، شــــرف بـ ـــر کـ  اول هـ
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 شک کن

 دور شـو، کـه اگرتـوچنین شويازجهل 
 ارباب دین بخون تو چون تشنه میشوند

 دوست: دوزخ است پـایـان کارتقلید، اي
 علـم یقیـن و عیـن یقینـی رهــا کنــی  

 

 با پاکی و شـرافت دانـش قـرین شـوي     
 شوي اي که توداراي دین اینجاست لحظه

 تحقیق کن، که لایق عـرش برین شـوي 
 شوي الیقیـنوحـق  تحقیق مـن، بخوانـی

 
 روحانی شهر

ــل  ــاده جه ــهر، مســت از ب  روحــانی ش
ـــه   ــرك و کین ــیاه ش ــب س ــه ش  در نیم
 مــــن در عجبــــم ز پیــــروان اینــــها
ــه   ـــزا و کین ـــی و ع ـــن و سیـاه  نفری
ــان  ــر گردنت  افســوس کــه شــیطان زده ب
ـــت   ـــر پـوک ـــد فک ـــاي مه  شیطانکه

 

 اش روانـه در جـاده جهـل    قومی ز پـی  
 ســجاده جهــلبـــی نــور یقــین، نهــاده 

 هــر لحظـه بــدون فکـر، آمـاده جهـل      
ــل  ــه خــدا زاده جه ـــزان ب  هســتند عزی
 افســار نگــــون بختــی و قــلاده جهــل 
ـــاده جهــل  ـــد همـــه از شــکم م  هستن

 
 واعظ و مداح نادان

 واعظ نادان، برایت خوشزبانی کرد و رفـت 
 روح پاکــت را دچــار کینــه بــی جــا نمــود 
 واي بر عمر گرانقدري که در باطل گذشت
 ناله و نفرین، غرور و خشم، جهل و تیرگی

 هایی پوچ خوانـد  هایی جعلی و افسانه قصه
 اخــتلاف و کینــه انــدر امــت احمــد فکنــد

 ورفت خوانی کرد بعداز آن مداح احمق،نوحه 
 دانی کرد ورفـت  فکرکردي روي منبر، نکته

 واي بر آن پیرمردي که جوانی کرد ورفـت 
 روي نادانی و کینه، بـدزبانی کـرد و رفـت   

 تبانی کرد ورفت بیخدا شدچون که باشیطان،
 خوانی کردورفت روضه خام خودچون درخیال
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ــد   ــر ش ــردمدار راه کف ــل، س ــپاه جه  در س
 

ــت  ــرد و رف ــبانی ک ــا را پاس ــه تزویره  خان
 
 اگر . . .

ــرآن بخــوانی  ــا ســحر ق  اگــر شــب ت
 ســــپاه کفــــر را درهــــم بکــــوبی
ــو بلغــزد  ــاي ت  هــر آنجــا خواســت پ

ــال و   ــکن و مـ ــدون مسـ ــالیبـ  منـ
ــک  ــالی و کوچ ــه اي خ ــرایت کلب  س
ــو    ــی تـ ــذیرایی کنـ ــهادت را پـ  شـ

 

ــري   ــا روزه بگیـــ ــام روزهـــ  تمـــ
 شـــوي پیـــروز میـــدان بـــا دلیـــري

ــه    ــر ب ــدا و س ــاد خ ــی ی ــري  کن  زی
ــیري    ــد حص ــو باش ــاي ت ــر پ ــه زی  ب
 غــــذایت تکــــه نــــانی و شــــیري
 به زهـري یـا کـه شمشـیري و تیـري     

 

ــدارد ذره  ــزم  نـــــ ــود اي عزیـــــ  اي ســـــ
 بمیــــرياگــــر هنگــــام مــــردن، خــــر    

 

 

 بترس

 از نعره هاي آدم غـرق جنـون بتـرس   
 تر ازدیو شد نترس چهره از آنکه زشت

 رنگ سیاه، خون به دلت می کند بدان
 شیطانی است رسم و ره مفتیـان شـهر  
 گیرم که تا کنون سر تو شیره مال شـد 
ــو   ــاد ت ــا نشــود اعتق ــار، قصــه ه  زنه

 

 ازواعظی که رفته پی چندوچون بترس 
 شده ازدرون بترس که زشت ازآن کسی

 تر از رنگ خون بترس از رنگهاي تیره
 از دیو جهل و نغمه روحانیون بتـرس 
 بگذشت آنچه بود، عزیزم کنون بترس

 هاي له شده اندرقرون بترس زین قصه
 

 از دیــو جهــل و آدم مــداح و حــرف مفــت     
ــرس    ــون بت ــاد و خ ــیاهی و فری ــه و س  از گری
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 دین االله

ــذهب شــیطان ز راه گــوش بــود     م
 واعــــظ تکیــــه ماننــــد زنــــان   
 چون خوارج، دید او گنجشکی اسـت 
ــد، او    ــو را دزدیـ ــان تـ ــه ایمـ  آنکـ
ــد  ــاس شـ ــابع احسـ ــه تـ ــی کـ  ملتـ
 آدم کـــاري و دانـــا ســـاکت اســـت
ــه هــا     ــی بســیار دارم غص ــن، ول  م
ــا افســانه هــا دلخــوش شــده   آنکــه ب
 دیــو را دیــدم شــبی بــا جهــل گفــت
ــس  ــال نف ــی دود دنب ــل م  آنکــه جاه
ــذهب افســانه هاســت  ــا م ــذهب م  م

 

 مــذهب االله، عقــل و منطــق اســت    
 غرق نفـرین و عـزا و نـق نـق اسـت     
 فکــر اینهــا بــا حقیقــت، عــایق اســت
 بدتر از صـدها هـزاران سـارق اسـت    
 حاکمانی احمـق و خـر، لایـق اسـت    
ــت   ــاطق اسـ ــه، نـ ــادان و ابلـ  آدم نـ
 کار من اي دوست، نزدیک دق اسـت 
 دشمن عقـل و دلیـل و منطـق اسـت    
ــابق اســت     ــد س ــا ز عه ــتی م  دوس

 ست وناکث است ومارق استقاسط ا
 مــذهب االله، عقــل و منطــق اســت   

 

ــم      ــت و خش ــوش اس ــذهب گ ــا م ــذهب م  م
 مــذهب حــق، ضــد اشــک و هــق هــق اســت! 

 

 

 دارم درون سینه ز اندوه آهها

ــا   ــدوه، آههـ ــینه ز انـ  دارم درون سـ
 از سرزمین جهل، گذشتم به نور علـم 
 با رند و مست و عاشق و دیوانه وگدا

 شـبهه مردهـا  زین زندگی مسخره این 

 جـــانم فـــداي قافلـــه بـــی پناههـــا  
ــوره ر   ــه از ک ــزار مرتب ــتم ه ــارف  اهه

 راحت ترم ز مجمـع ظـاهر صـلاحها   
 با این صـوابهاي خنـک، ایـن گناههـا    
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 ها از کشوري که پرشده است از خرافه
 از ملتی که یخ زده و بی تفاوت است
 از مردمی که در پی افسانه هـا شـدند  

 ندهد شخص کور را خورشید، روشنی
 حتی گریخت  عیسی از جمع احمقان

 کنند باش، مرگ تورا حکم می خاموش
 

 از مذهبی که پر شده اسـت از الاههـا  
 غمگــین نشســته در کفنــی از ســیاهها
ــا   ــبکتر ز کاههـ ــاي سـ ــا اعتقادهـ  بـ
 بیهوده اسـت جهـد مـن و شـاهراهها    
 اینان که مـی رونـد بـه سـوي تباههـا     
 فریســیان احمــق ســطحی نگاههــا   

 
 پیغمبر بدياي که با یاران 

 اي کــــه از روي تعصــــب آمــــدي
 اعتقــادات تــو روي قصــه هاســت   
 در قیامـــت رو ســـیاه و شرمســـار  
 روي حــرف یکســري مــداح خــر   
 موجــب اســلام تـــو فــاروق بـــود   
 مثل شـیطان مـی شـوي تـو دوزخـی     

 

ــا یـــاران پیغمبـــر بـــدي    اي کـــه بـ
 آزمـــایش گـــر شـــود راحـــت ردي
 نــا امیــد از رحمــت و از احمــدي   

ــان      ــر ج ــرا ب ــه چ ــش کین  ؟زديآت
 از حســـودي تهمـــت و بهتـــان زدي
ــزدي    ــور  ایـ ــرود نـ ــده و مطـ  رانـ

 
 کار جاهل

ــد    ــت و تقلی ــاه اس ــل، نگ ــار جاه  ک
 هــر چــه بشــنید، بــی شــک پــذیرفت
 درفـــــت، گمـــــراه در راه اجـــــدا

ــرد بــر حقیقــت     ــت، چشــم خ  بس
ــد  ــاتیح را خوانـ ــرآن، مفـ ــاي قـ  جـ

 هــر چــه گفتنــد، تســلیم و تاییــد     
ــندید   ــک پس ــی ش ــد، ب ــه را دی  هرچ
ــد  ــویش تجدیـ ــدبختی خـ ــرد، بـ  کـ

ــد ،حــرف حــق را چــو بشــنید  خندی
ــد    ــد و تقلیـ ــق، تاییـ ــاي تحقیـ  جـ
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ــت   ــا رف ــه ه ــه تکی ــاي مســجد، ب  ج
 پــاي منبــر نشســت و چــه آســان    

ــم  ــه و خشـ ــق کینـ ــرین عاشـ  و نفـ
 

ــد   ــاهی و تردیـ ــد در تبـ ــرق شـ  غـ
ــد  ــور توحیــ ــت از روح او نــ  رفــ
ــاتم   ــک و مـ ــه و اشـ ــی گریـ  در پـ

 
 با جهالت برو تا جهنم

ــالی  ــایی خیــ ــه هــ ــق قصــ  عاشــ
ــوچ   ــیده و پـ ــاي پوسـ ــمنی هـ  دشـ
ــق   ــل و تحقی ــالی از عق ــو خ ــن ت  ذه
ــره   ــروه تیــ ــگ مکــ ــق رنــ  عاشــ
ــی ــه بگریــ  دوســــت داري همیشــ
 مثـــــل زنهـــــا گرفتـــــار کینـــــه
 پایـــــه اعتقـــــادات تـــــو شـــــد
 زیـــر فرهنـــگ نـــادانی و مـــرگ   

 

ــی    ــده آلــ ــس ایــ ــتانهاي بــ  داســ
 دوســـتی هـــاي بـــی جـــا و خـــالی
 فکـــر تـــو خـــالی از هـــر ســـئوالی
ــی    ــت در آن ملال ــه هس ــه ک ــر چ  ه

ــ ــالی دوســ ــه بنــ  ت داري همیشــ
 آنکـــه او هســـت شـــبه رجـــالی   

 قصـــــه هـــــایی ز راوي غـــــالی 
ــم    ــم ک ــن، آرام و ک ــوي دف ــی ش  م

 

ــا   ــنم بـــ ــا جهـــ ــرو تـــ  جهالـــــت بـــ
 

 

ــتی    ــد هسـ ــد تقلیـ ــا بنـ ــا کجـ  ؟تـ
ــل   ــه حاص ــرکی چ ــاي ش ــرق دری  غ
 از اباطیــــــل علامــــــه مســــــتی
 مثــــل اجــــداد، مقبــــول شــــیطان
ــک مشــت، افســانه گشــتی   مســت ی
 حــرف حــق را شــنیدي ولــی حیــف

ــنگ  در  ــو س ــب ت ــده قل ــب ش  تعص
 خــوردي از میـــوه جهـــل و ناچـــار 

 

 مـــی وزد بـــاد و تـــو بیـــد هســـتی 
 فکــر کــردي کــه توحیــد هســتی    
ــتی  ــد هســـ ــی رد و تاییـــ  در پـــ
ــتی  ــد هســ ــال، تجدیــ ــر ســ  آخــ
 خـــام یـــک مشـــت، امیـــد هســـتی
 مثـــل آنکـــس کـــه نشـــنید هســـتی
ــتی  ــد هسـ ــک و تردیـ ــارغ از شـ  فـ
ــام  آدم   ــور نـــ ــتی در خـــ  نیســـ
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ــا   ــنم بـــ ــا جهـــ ــرو تـــ  جهالـــــت بـــ
 

 

ــم    ــردم غـ ــن مـ ــدم از ایـ ــا امیـ  نـ
 شــــبه مــــردان نــــادان و احمــــق
 شــــــبه اســــــلامهاي خــــــوارج
ــر از آن   ــا کمتــ ــام یــ ــل انعــ  مثــ
 عاشــــــق وردهــــــاي مفــــــاتیح
 ظـــــاهر حرفهـــــا آب  زمـــــزم  
 جـــــــــاي االله در پیشـــــــــگاه 
 راه تــــو کــــج تــــرین راه باشــــد

 

ــاتم   ــک و زاري و مـ ــته از اشـ  خسـ
ــم  ــاره و کــ ــاي بیچــ ــبه زنهــ  شــ
 شــــبه علامــــه هــــاي مــــؤمم   

 شــــبه آدمدیــــو جهلنــــد چــــون 
ــلم  ــویی مسـ ــت گـ ــت اسـ  در بهشـ
ــم   ــش و ســ ــا آتــ ــاطن کارهــ  بــ
ــم  ــر، شـــد گردنـــت خـ ــه و قبـ  قبـ
ــدم    ــف مقـ ــه صـ ــه دوزخ بـ  رو بـ

 

ــا   ــنم بـــ ــا جهـــ ــرو تـــ  جهالـــــت بـــ
 

 
 آخوند

ــد   ــال آخون ــت از ح ــد مل ــته ش  خس
ــدا از   ــاي خـ ــه هـ ــد آیـ ــخ شـ  مسـ
ــال    ــویم امس ــت تق ــرگ اس ــال گ  س
 عــین کفــر اســت اقــوال ایــن مســت
ــرادر    ــن اي بـ ــار کـ ــرو کـ ــو بـ  تـ

ــی   ــور بـ ــیدند جـ ــالیش را کشـ  حـ
 اي بســـــیجی بـــــه روز قیامـــــت
ــورم را   ــدا کشـ ــن اي خـ ــاك کـ  پـ
 کــــل دریــــاي مازنــــدران رفــــت
ــت   ــن نف ــدانم از ای ــر ن ــود پ ــی ش  ک
 حــــد پایــــان نــــدارد بدانیــــد   

 از تمـــــامی اعمـــــال آخونـــــد   
 آن احادیـــث پــــر قــــال آخونــــد 
ــد     ــال آخون ــان س ــر زب ــه دیگ ــا ب  ی
ــد    ــال آخون ــت افع ــرك اس ــین ش  ع
ــد    ــال آخون ــود م ــت ش ــس مال  خم
ــدان فعـــــال آخونـــــد    آن مریـــ
 زیــــر بــــاري و حمــــال آخونــــد
 از تمــــــامی عمــــــال آخونــــــد
ــد  ــال آخونــ ــد و اهمــ  از زد و بنــ

ــد   آن ــون وال آخونـ ــکمهاي چـ  شـ
 آرزوهــــــا و امیــــــال آخونــــــد
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 ملـــت شـــیر و خورشـــید افتـــاد   
 احـــرف حـــق را نگـــردد پـــذیر   
ــی  ــه نبینـــ ــز دروغ و خرافـــ  جـــ
 در جــدال اســت بــا اهــل ســنت    
ــی گمــان حــرف حــق و شــجاعت   ب

 رفــت ایــن تبهکــار  حــال مــا را گ 
 زرق و مکــر و فریــب و ریــا بــود   
 ذهـــن شـــیطان دون هـــم ندانســـت

 کـی گشادسـت   جیب من، جیب تـو، 

 زیــر روســیه و چــین شــده پهــن    
 در قیامـــت ببینـــی کـــه شـــیطان   
 بـــا نـــوکش بیضـــه دیـــن شکســـته
 توبــــه و عــــذر خــــواهی نبینــــی
 شــانس دارد عجیــب ایــن تبهکــار   
 دیـــدم ابلــــیس هنگـــام چیــــنش  
ــا   ــور مــ ــلام از کشــ ــت اســ  رفــ

ــی  ن ــلام عیبــ ــت در ذات اســ  یســ
ــی رهــا مــی شــود اي خداونــد      ک

 

ــد   ــال آخونـ ــه چنگـ ــره بـ ــل بـ  مثـ
 آن ســـر بـــی مـــخ و کـــال آخونـــد
ــد    ــال آخون ــود گ ــی ش ــه وا م ــا ک  ت
 ذهـــن بیمـــار و دجـــال آخونـــد   
ــد   ــال آخونـ ــال و کوپـ ــکند یـ  بشـ
 پـــس بگیـــریم مـــا حـــال آخونـــد 
 تـــا بـــه حـــافظ زدم فـــال آخونـــد
 تــــا کجاهاســــت آمــــال آخونــــد

ــال آخو    ــو، م ــال ت ــن، م ــال م ــدم  ن
ــد    ــتمال آخون ــواري و دس ــه خ  پاچ
ــد     ــال آخون ــت حم ــراط اس ــر ص  ب
 جـــاي آن بـــر پـــر و بـــال آخونـــد
ــد   ــق لال آخونـ ــه حـ ــان بـ  زان زبـ
 بـــس بلنـــد اســـت اقبـــال آخونـــد
 در کفـــش داشـــت غربـــال آخونـــد
 تــا وطــن گشــت اشــغال آخونــد    

 هســـت اشـــکال، اشـــکال آخونـــد 
 ملــــت مــــا ز چنگــــال آخونــــد 
 

 تقلید و جهالت

 درد سر ماسـت تقلید و جهالت همه جا 
ــا   ــر دادن فری ــرچم و س ــش زدن پ  دآت

 

 در هر طرفی فتنه و شر زیر سر ماست 
 تسر شاخ شدن با همه تنهـا هنـر ماس ـ  
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ــر ماســت    ــتان خــدا روي س ــه دس  انگــار ک
 

 

 ماسـت ذلیلـیم   ولایت بـه سـر  تا دست 
ــیم  ــیطان رذیلـ ــابع شـ ــه رو و تـ  دنبالـ

 

 گر دست خدا بود همه پـاك و خلیلـیم   
 شـر و ضـرر ماسـت   هر نطق شما مایـه  

 

ــر ماســت    ــتان خــدا روي س ــه دس  انگــار ک
 

 

 این سایه شیطان است نه دست خداوند
 در کشور مشـرکها  بـی مثـل و بـدیلیم    

 

 در جهل و خرافات شده دین تو در بند 
 اندر سر هر ملت ترس از خطـر ماسـت  

 

ــر ماســت    ــتان خــدا روي س ــه دس  انگــار ک
 

 

 یا رب تو ببخشاي که این قوم جهولنـد 

 باطن همگـی بچـه ظـاهر همـه غولنـد     
 

 از فتنـــه آخونـــد همـــه زار و ملولنـــد 
 بدبختی ماها همه از گـوش کـر ماسـت   

 

ــر ماســت    ــتان خــدا روي س ــه دس  انگــار ک
 

 
 شد قیامت، امامت نیامد

ــد    ــت نیامـ ــز جهالـ ــرت جـ  در سـ
ــت ــد قیامــ ــد ،شــ ــت نیامــ  امامــ

 آفتــــــابی ز دانــــــش در آمــــــد
ــرار  ــد و تکـ ــل و تقلیـ ــی جهـ  در پـ

ــرادر خــودت ــاش اي ب  فکــر خــود ب
 گیــرم آیــد اگرچــه خیــال اســت     
 هســت قــرآن امــامی کــه زنــده ســت
ــد  ــدامت نمانــ ــز نــ ــت جــ  عاقبــ
ــاك   ــو پ ــام ش ــاش و ز اوه ــوب ب  خ
 عقــــل و ادراك داري بــــه پــــاخیز

 1امامــــت نیامــــد ،شــــد قیامــــت 
ــد   ــت نیامـ ــز خلافـ ــرت جـ  در سـ
 عمــر جهــل و جهالــت ســر آمــد    
ــد     ــر آم ــت س ــد در جهال ــیعه ش  ش

 امامــــت نیامــــد ،شــــد قیامــــت 
 بـــاز ســـودي بـــه حالـــت نـــدارد  

 نـــه امـــامی کـــه افســـانه آمـــد    
 نیســـت جـــز شـــر برایـــت پیامـــد 
 قعـــــر دوزخ رود نیـــــت بـــــد  

ــرآید     ــرت س ــه عم ــی ک ــل از آن  قب
                                                           

 نیامد: امام تو نیامدامامت  ١
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 ددر دلـــت جـــز عـــداوت نمانــ ـ  
 

ــت ــد قیامــ ــ ،شــ ــت نیامــ  دامامــ
 

*** 
ــد   ــب آمـ ــما غائـ ــام شـ ــون امـ  چـ
 رفـــت نائـــب بـــه جـــایش فقیهـــی
ــد  ــت در آمـــ ــت ولایـــ  از فقاهـــ

 شــاهیمطلقــه شــد ولایــت چــو    
 زد عقبگــــــرد جــــــاي ترقــــــی
 خشت اول کـه کـج رفـت ایـن شـد     
 جــــاي قــــرآن مفــــاتیح آمــــد   
ــد    ــت زده ش ــرآن روای ــه ق ــون ک  چ
ــرعیم    ــار فـ ــت و گرفتـ ــل رفـ  اصـ

ــد   ــد باشـ ــل توحیـ ــائی ،اصـ  ؟کجـ
 ایــن صــفائی کــه دیــدي دروغ اســت
 مثــل تریــاك تخــدیر آنــی اســت    
ــود  ــامري بــ ــاله ســ ــل گوســ  مثــ
 تــو مشــو ایمــن از مکــر آخونـــد    

 ــ ــراه و خـ ــد گمـ ــرد آخونـ  وارتکـ
 در پــی نفــس دون چــون دویــدي   

 

ــد     ــب آم ــد و نائ ــر ش ــس حاض  خم
ــکل وقی  ــه شـ ــا بـ ــد آنجـ ــیآمـ  حـ

ــد  ــر آمـ ــت سـ ــان ولایـ ــون زمـ  چـ
 ملـــت از چالـــه آمـــد بـــه چـــاهی 
ــی  ــاي ترقـ ــر دو پـ ــد هـ ــگ شـ  لنـ
ــد  ــن شـ ــاي دیـ ــات مبنـ ــا خرافـ  تـ
 نوبــــــت رد و توجیــــــه آمــــــد
 عقـــل رفـــت و حکایـــت زده شـــد
ــرعیم  ــر آوار فــ ــر زیــ ــل خــ  مثــ
ــفائی  ــدارد صــ ــد نــ ــر و گنبــ  قبــ

 یو شرك است و افسار و یوغ اسـت د
 معجـــزه نیســـت ایـــن امتحانیســـت
 بـــا صـــدائی کـــه جـــادوگري بـــود
 مثـــل شـــیطان بـــود فکـــر آخونـــد
ــوارت    ــه دارالبــ ــر بــ ــرد آخــ  بــ
ــیدي  ــه دوزخ رسـ  جـــاي جنـــت بـ

 
 علی یا شیعه؟

ــد  ــی  لبخنــ ــه، علــ ــیعه گریــ  شـــــیعه دوري، علـــــی،  پیونـــــد  شــ
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ــیاه   ــگ ســ ــون رنــ ــیعه  مفتــ  شــ
 شــــیعه افســــانه هــــاي پوشــــالی

ــر اســت   ــی فک ــیعه احســاس، عل  ش
 شــــیعه تــــوهین، علــــی آقــــا   

 ه دورویـــی هاســـت  تقیـــه شـــیو 
ــی تکـــرو    ــه رو، علـ ــیعه دنبالـ  شـ
ــت   ــات اسـ ــاره خرافـ ــیعه بیچـ  شـ
ــل    ــی عمــ ــذر و علــ ــیعه نــ  شــ
ــلیم   ــی تســ ــکوه علــ ــیعه شــ  شــ
 تیــغ شــیعه بــروي فــرق خــویش    
ــادل   ــی عــ ــل، علــ ــیعه باطــ  شــ

 

 علــــی امــــا ســــپید مثــــل مــــاه 
 علــــی امــــا حقیقتــــی عــــالی   

 و بکـــر اســـتفکـــر او مثـــل روح ا
 شــــــیعه نفــــــرین، علــــــی والا
ــت   ــریح و رك  و راس ــا ص ــی ام  عل
 شــیعه هــا کینــه جــو، علــی خوشــرو
ــت  ــات اسـ ــه مراعـ ــا شـ ــی امـ  علـ
ــدل   ــیعه بــ ــل و شــ ــی اصــ  علــ
 شــــیعه خــــواري علــــی تکــــریم
ــاپیش  ــت پیشـ ــی اسـ ــار علـ  ذوالفقـ
ــل   ــی عاقــ ــل، علــ ــیعه جاهــ  شــ

 
 منش متعصبین

ــوختی  ــوارج در تعصــب س  چــون خ
 پاســـدار مکتـــب یـــک مشـــت دزد

ــه ــنش   کین ــالی م ــق و غ ــو و احم  ج
ــود     ــار یهـ ــل احبـ ــو مثـ ــالم تـ  عـ
 کــور خورشــیدند خفاشــان جهــل   

 

 مثـــل غـــالی هـــا گنـــاه انـــدوختی  
 شــیر جهلنــد ایــن گــروه زن بــه مــزد
 تـو کجــایی چــون علـی عــالی مــنش  
 کر شوند اینها بـه هـر عیسـی سـرود    
 ایــن ســبک عقــلان و اوباشــان جهــل

 
 شرك و جهل

 یا راه به سـوي کهکشـان خـواهم داد     یا چهـره جهـل را نشـان خـواهم داد    
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ــا  ــکانم  ی ــی خش ــرك را م ــه ش  ریش
 

 یا بر سر این قضـیه جـان خـواهم داد   
 

 جهالت

ــت    ــل بازیسـ ــه مثـ ــاز جاهلانـ  نمـ
ــد    ــد بفهم ــی خواه ــیعه نم ــرا ش  چ

 

 نیــاز از واســطه یــک حقــه بازیســت  
ــت   ــت، آب بازیس ــا جهال ــوي ب  وض

 
 خوارج مثل حیوانند

ــت   ــد اي دوس ــل حیوانن ــوارج مث  خ
 ــ ــت ش ــوارج دس ــارخ  یطان داده افس

 خوارج پشت دین و ریـش و تسـبیح  

 خــوارج فکــر کــرده عــین حقنــد    
 خــوارج در تعصــب رشــد کردنــد   
ــد   ــروه داننـ ــی مکـ ــپیدي را بسـ  سـ
ــیاهند   ــگ سـ ــق رنـ ــوارج عاشـ  خـ
 خـــوارج مســـتحق لعنـــت حـــق   
ــد   ــت دارن ــه دوس ــر آنچ ــوارج غی  خ
ــت  ــی اي دوس ــوارج باش ــادا از خ  مب

 

ــت    ــد اي دوس ــی دانن ــت را نم  حقیق
ــل  ــراه جهـ ــتبـ ــانند اي دوسـ  آسـ

ــت   ــد اي دوس ــه پنهانن ــا ک ــه ی  موج
ــت   ــیطانند اي دوس ــدتر ز ش ــی ب  ول

 میرنــد ســگ جاننــد اي دوســت نمــی
ــت   ــد اي دوسـ ــیاهی را نگهباننـ  سـ
ــد اي دوســت  ــیه بانن ــار و س  ســیه ک
ــت    ــیطانند اي دوس ــه ش ــراي اینک  ب

ــی  ــابی را نم ــت  کت ــد اي دوس  خوانن
 ز دین و عقل، خارج باشی اي دوست

 
 خوارج

 خوارجند ،شده پنهان پشت نقاب دین
 حزب االله است انگار عنوان این گروه

 خوارجنـد  ،در کار دین و دنیـا نـادان   
 خوارجنـد  ،اما بدان که آیـت شـیطان  
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 در دستهایشان علـم حـب اهـل بیـت    
ــوم نابکــار   از کینــه و تعصــب ایــن ق
 چون فکر می کنند که حقند و با خـدا 
 یک ذره احتمال خطا هم نمـی دهنـد  
 ناالله پرده ها زده بر گوش و چشمشـا 

 اینهــا خــلاف خنــده و آزادي و رفــاه
 ودینی که بوده انددر هر لباس وملت 

 خرابــی خوارجنــد ،احمــق خوارجنــد
 

 خوارجنـد  ،اما خـلاف مکتـب ایشـان   
 خوارجنـد  ،ایران شدست کلبه ویـران 
 خوارجنـد  ،آدم کشند راحت و آسـان 
ــان  ــمن انس ــیان دش ــد ،فریس  خوارجن
 رجنــدخوا ،پــس غافلنــد از ره ایمــان
 خوارجنــد ،از آفتــاب و نــور گریــزان
 خوارجنــد ،مثــل مصــیبتند کــه اینــان

 خواري خوارجند و شیطان خوارجنـد 
 

 و تمام است مرا با تو سخن

ــخن    ــو س ــا ت ــرا ب ــت م ــام اس  و تم
ــه و آه     ــز نال ــه ج ــت ب ــري نیس  خب
ــا  ــه نامردیهـــ ــته از اینهمـــ  خســـ
ــاریخ    ــه اش در تـ ــا همـ ــه مـ  غصـ
 خنـــده ممنـــوع و عـــزاداري رســـم

ــل  ــتم در عم ــت و س ــج اس  دوزخ رن
 همــه اش وعــده و امیــد و فریــب   
 گوســــفندیم در ایــــن راه ســــراب
 عمــر تــو مثــل حبــابی اســت بــر آب

 

 خبري نیسـت بـه جـز مـرگ و کفـن      
ــن   ــش و مـ ــت ز آرامـ ــري نیسـ  اثـ
ــکن   ــد شـ ــر عهـ ــه گـ ــردم حیلـ  مـ
 وطـــن مـــا همـــه اش بیـــت حـــزن
ــن نمــایش شــده و حــرف زدن     دی
ــدن ــات عـــ ــخنرانی جنـــ  در ســـ
 همـــه اش صـــحبت پیـــروز شـــدن
ــن   ــر از تـ ــی رود آخـ ــا مـ ــر مـ  سـ
ــخن    ــو س ــا ت ــرا ب ــت م ــام اس  و تم
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 روز جزا

 روز جزا که شـافع شـیعه عمـل بـود    
 شوند درپیشگاه حق چو همه جمع می

 با فکرهاي تلـخ تـر از زهـر شـوکران    
 اینها خوارجند که از دین جلـو زدنـد  
 گمــراه مــی دود پــی ارشــاد دیگــران 
 شرك است راه مردم نادان و کم خـرد 

 

 بودهمه چیزش بدل بود عمل چون بی 
ــود   ــل ب ــل مل ــق ز ک ــدترین خل  او ب
 پنداشــته کــه ماحصــل او عســل بــود
 افسوس زان نگاه که در جهل حل بود
 مانند آن طبیب که یک عمر کـل بـود  
 جاي عمل تمـام وجـودش امـل بـود    

 

ــرك     ــروه ش ــدها گ ــه و ص ــزار فرق ــا ه  اینج
 اینجــا هــزار قــدرت و چنــدین دول بــود    

 

 

 حب اوشکوه علی از مدعیان 

 چیزیست در دلم که نه تغییر می کنـد 
 فریاد می شود که بجوشـد ز دل ولـی  
ــت  ــرین، پادشاهیسـ ــاییم بزرگتـ  تنهـ
 من را هزار جهل، گریبـان گرفتـه انـد   
 چیزیست در نهاد من اي کوه سـربلند 
 توحید ناب می شوم و آب مـی شـوم  
 انگــار، عشــق دارد تفســیر مــی شــود
 افسوس از حماقت آنکس که بعد من

 

 را به سوي مرگ، سرازیر می کنـد من  
 چون عقده در فضاي گلو گیر می کند
 دل را براي حادثه هـا شـیر مـی کنـد    
 من را هـزار فاجعـه تقـدیر مـی کنـد     
 چون غده تیر می کشد و پیر می کنـد 
ــد     ــی کن ــاثیر م ــر دارد ت ــار، زه  انگ
 هــر چنــد دیــو دارد تزویــر مــی کنــد
ــد   ــی کن ــر م ــب و تعبی ــرا تعص  راه م

 

ــه لــب فکریســت در ســرم   کــه نمــی آیــدم ب
ــد   ــی کن ــر م ــه تغیی ــه ن ــم ک  چیزیســت در دل
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 خداحافظ

ــی   ــور لعنتـ ــافظ اي کشـ ــدا حـ  خـ
ــو     ــوي ت ــزد از ک ــی ری ــات م  خراف
ــت    ــا ز توسـ ــدبختی مـ ــامی بـ  تمـ
 اگــر مــام مــیهن شــود بــی پــدر     
ــو  ــد دم ز ت ــی زن ــی هــر خــري م  ول
ــم   ــن دل ــو خــون شــده ای ــدار ت  ز دی
ــلاب   ــد انق ــی کنی ــر م ــل خ ــرا مث  چ

ــو از   لعنـــت اســـتزیاراتتـــان مملـ
 

ــی    ــر لعنتـ ــوم و بـ ــوب بـ ــر آشـ  پـ
 بـــه همـــراه هـــر بـــاور لعنتـــی    

ــت ــو اي نفـ ــی ،تـ ــوهر لعنتـ  اي گـ
ــی   ــادر لعنتــ ــه او مــ ــویم بــ  نگــ
ــی    ــر لعنتــ ــزار انتــ ــزاران هــ  هــ
ــی    ــر لعنتـ ــور و کـ ــادان کـ ــو نـ  تـ
 شـــماها در ایـــن خـــاور لعنتـــی   
ــی    ــر لعنتــ ــین آخــ ــراي همــ  بــ

 

ــور دل   ــر کـــ ــافظ اي رهبـــ ــدا حـــ  خـــ
 خــــــــداحافظ اي اکبــــــــر لعنتــــــــی

 

 

 لابکیجمهوري قُ

 جمهوري قلابکی، دارد سقوط می کند
 این اقتدار آبکی، دارد سقوط کند

 مهدي موهوم شما، آخر نمی آید ولی
 بنیادهاي آهکی، دارد سقوط می کند

 این بچه شیطان ریا افتاده از مرگ و عزا
 مانند کاهی طفلکی، دارد سقوط می کند
 کار بسیجی مظلمه باتوم و اشک آور قمه
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 مسلکی، دارد سقوط می کندآخوند با هر 
 سهم امام و روضه ها، بیکاره هاي حوزه ها
 خمس و زکات قلکی، دارد سقوط می کند

 از امر منکرهایتان، از نهی معروف شما
 این امر و نهی سیخکی، دارد سقوط می کند

 از بوق تبلیغ شما، شد مثل طوطی فکرما
 این خط دهی زورکی، دارد سقوط می کند

 دف، آمد فساد از هر طرفساز مخالف شد ه
 آري نظام جلبکی، دارد سقوط می کند

 حق آید و باطل رود، پاي شما در گل رود
 اندیشه شیطانکی، دارد سقوط می کند
 اندیشه هاي آبکی، تحلیلهاي یخمکی

 آن شیخ ریش و پشمکی، دارد سقوط می کند
 باد هوا شد وعده ها، خاموش شد آن نعره ها

 سقوط می کندجمهوري قلابکی، دارد 
 

 کشورم را ....

 کشورم را خراب می بینم
 ملتم غرق خواب می بینم

 مردمم خوش خیال می باشند
 نقشه ها را بر آب می بینم

 مال را منتهاي آمال
 عشق را توي خواب می بینم
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 من خرابی دین مردم را
 ناشی از انقلاب می بینم

 من وجود تو را اي آخوند
 مرگ اسلام ناب می بینم

 ظهور و قیام منجی رامن 
 یک دروغ، یک سراب می بینم
 من به راه خدا که آسان است
 واسطه، سد و باب می بینم

 کشتی اقتصاد نفتی را
 غرق در منجلاب می بینم

 همه جا را خراب بی نظمی
 همه جا اضطراب می بینم
 از براي چپاول و غارت

 چین و روس، پا رکاب می بینم
 هر کجا دزدي و خیانت شد

 عالیجناب می بینم دست
 عدل را از اصول شیعه

 ظلم را بی حساب می بینم
 هر کسی نغمه مخالف زد
 گردنش در طناب می بینم
 کار صنعت شکسته تحریم
 شورش و اعتصاب می بینم
 مصلحت را چماق می کوبند



  55    مصیبت نامه
 

 کار بد را ثواب می بینم
 عکس آقا به ماه و ملت را
 غرق رنج و عذاب می بینم

 متروك است چونکه قرآن همیشه
 کشورم را خراب می بینم

 
 

 سرود ملی انجمن پویندگان راه شرك

 من گوش، جز به نغمه باطل نمی کنم
 جز کفر و شرك، چیزي حاصل نمی کنم

 نادانم و مقلدم و در مسیر جهل
 هرگز سئوال، از آدم عاقل نمی کنم

 طعم هواي نفس، چه شیرین و جالب است
 نمی کنممن گوش،  جز به خواهش این دل 

 اندر قفس، محقق یکسو نگر منم
 هی با توام، نگاه کنم، گل نمی کنم
 در حالت تقیه، چو روباه می رسم
 هرگز غلاف توطئه، حامل نمی کنم

 می ترسم از حقیقت و خفاش وار من
 در سرزمین خورشید، منزل نمی کنم

 هرگز کتاب و حرف مخالف نخوانده ام
 خود را دچار معضل و مشکل نمی کنم
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 می دوم آسان و چارنعل در راه جهل،
 دل را ز فکر باطل، حائل نمی کنم

 دکان دین فروشی و تقلید دائر است
 پس چاره اي به حل مسائل نمی کنم

 با منتهاي آمال، اندر بحار شرك
 اندیشه از خرافه غافل نمی کنم

 تا هست کربلا و مفاتیح سرخوشم
 قرآن و کعبه چیست؟ حاصل نمی کنم

 من، نرود آب علم و دین در قلب سنگ
 دل را به غیر بدعت، مایل نمی کنم

 هنگام شک و تردید، من نفی می کنم
 در اینچنین مواقع، دلدل نمی کنم

 من جز حدیث غالی، باور نمی کنم
 من، گوش، جز به نغمه باطل نمی کنم

 
 !!رنگ سیاه رنگ عشقه

 علامت غم و ویرانیست رنگ سیاه
 سیاهنشانه بد نادانیست رنگ 

 براي قوم خوارج چه رنگ زیباییست
 بله تهاجم شیطانیست رنگ سیاه

 قرین غصه و اندوه و ضجه و آن است
 خلاف شادي و شادمانیست رنگ سیاه
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 نقاب چهره تزویر در نفاق و کین
 عذاب دوزخ جاودانیست رنگ سیا ه
 به هیچ حالت و نوعی ندارد استحباب
 که ننگ مکتب انسانیست رنگ سیاه

 باش به فکر و به جامه و به جهانسفید 
 که شر و نکبت شیطانیست رنگ سیاه
 براي اینکه به سنت نبوده این شیوه
 خلاف رسم مسلمانیست رنگ سیاه

 چقدر روشن و سادست بیت آخر من
 جهان تیره ظلمانیست رنگ سیاه

 
 !!اسلام ناب آخوندي

 اسلام، خراب است از واسطه و باب
 خواب ملت، همه نادان، حکام، همه

 ن، از نقل روایتآویران، شده قر
 از اینهمه توجیه، از اینهمه آداب

 سنت، شده یک وهم، در پیچ و خم فقه
 در تاب و تب عرف، از واسطه و باب

 توحید شده شرك، در سایه مرقد
 تو غافلی از رب، دلبسته به ارباب

 در کوي خرافات، فکر تو شده مسخ
 عمرت به فنا شد، عاقل شو و بشتاب
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 تقلید، تو را برد، تا قعر جهنم
 آهسته و کم کم، بی علت و اسباب

 
 ؟شرك یاتوحید 

 با ملتی که خواب، توحید را چه کار؟
 با مذهب خراب، توحید را چه کار؟
 با گوشهاي کر، این حرفها چه سود؟

 با کور آفتاب، توحید را چه کار؟
 تغییر قوم هست، آغاز هر صلاح

 چه کار؟در زهر انقلاب، توحید را 
 اعدام یا ترور،  محصول شورش است
 با ترس و اضطراب، توحید را چه کار؟
 از باب و واسطه، شد دین تو خراب
 اندر حضور باب، توحید را چه کار؟

 چون شرك خالص است، افکار زشت تو
 در این خلوص ناب، توحید را چه کار؟

 ویرانه شد دلت، از ظلم ظالمان
 ه کار؟با این دل کباب، توحید را چ

 در روز واپسین، با کوله بار شرك
 می آید این خطاب، توحید را چه کار؟

 با گنبد و ضریح، با قصه و فریب
 با رنگ و با لعاب، توحید را چه کار؟
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